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بسمه تعالى 


jeu‏ مخزون» در اثبات رجعت اثر حكيم ميرزا حسن بن عبدالرزاق 
لاهیجی از کتبی است که در موضوع رجعت نگاشته شده است و 
حضرت آیت‌الله حاج سيد ایوالحسن BOY go‏ در اواخر عمر 
شریف و با برکتشان به بنیاد نيمةشعبان مسجد آیت‌الله انگجی 
تبرین - که از باقیات و صالحات دینی آن Jal‏ عظيمالشأن می‌باشد -امر 
فرموده بودند اين اثر که نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانۀ مُعظم آن 
بزرگوار موجود است. در راستای نشر کتب مذهبی به جاب برسد. 
مقدمات اولية آن در حال انجام بود که با رحلت اندوهبار آن بزرگوار 
مصادف شدیم. 

در برنامه‌ریزی‌های انجام ond‏ انجام تصحیح و تحقیق اين اثر 
ارزشمند به محضر محقق مدقق» حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج 
آقا صدرایی خویی دامت‌برکاته از نسخه‌شناسان ade‏ و مفاخر حوزة 
علمية قم. عرضه گردید که حضرتشان با روی گشاده و اخلاق 
کریمه قبول زحمت فرمودند. 

اينك در آستانة اولین سالگود اوتحال آن Suse‏ سقن كزده اثر 
می‌گردد. اميدواريم به فضل الهى به شرف امضاى قيولى صاحب 
عصر و زمان حضرت حجقين الحسن العسكرى ارواحنا و ارواح 
العالمين لتراب مقدمه الفداء نائل آمده و ثوابى جميل به روح متعالى آمر 
نشر و ارواح درگذشتگان Sb‏ انتشارش واصل و عائد گردد. 


بنياد فرهنكى و خيرية نيمة شعبان 
مسجد آیت‌الله انگجی تبریر 
بهار ۱۳۸۹۴ 
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عالم بی بديل و آبت علم و زهد و تقوا حضرت آيت الله العظمی حاج 
سيد ابوالحسن 90 BLY‏ در سال ۱۳۸۳ ش دار فانى را وداع و عالم تشيع با 
خسارت جبران نايذيرى مواجه گردید . ان استاد وارسته عنايت خاصى به 
اهل بيت معصومين 4 ؛ خصوصاً ناموس دهر صاحب العصر» امام الزمان 
Ye‏ الله تعالى فرجه الشريف داشتند » و در راه اندازى و تشويق فعالیت‌های مسجد 
حضرت آیت‌الله انگجی تبریز که فعاليتهاى آن اختصاص به موضوع نیمه 
شعبان و امام زمان (ع) دارد - داشتند . یکی از آرزوهای OF‏ استاد فقید 
تصحیح و انتشار کتاب سر مخزون تأليفٍ میرزا حسن لاهیجی بود -كه 
نسخه‌ای از OF‏ را در اختیار داشتند . سوگمندانه اين ارزو در Obj‏ حیات 
ایشان برآورده نشد . و اینک در اولین سالگرد رحلت آن بزرگوار با 
تلاش هاى » بنیاد نیمه شعبان مسجد آیت‌الله انگجی » اين اثر منتشر 
می‌گردد . 

نگارنده که قبلاً اين اثر را در ضمن رسائل فارسى لاهيجى منتشر نموده 
بود به بيشنهاد obey‏ مذكورء OT‏ را از روى نسخۀ كتابحانة مرحوم آیت‌الله 
مولانا مجدداً تصحيح و با افزودن مقدمهاى آماده نشر نمودم . اميد که مورد 
عنايت حضرت امام زمان ‏ عج ‏ قرار گرفته و ثوابى ازآن به روح بلند آن 
استاد به حق پیوسته » عايد گردد . ان شاء الله 


|. مؤلف 

نام مؤلف حسن و مشهور به ميرزاحسن لاهيجى گیلانی قمى است . 
تاريخ دقيق تولد وى در دست نيست. شيخ آقا بزرگ تهرانى تولد وى را 
حدود سال ۱۰۴۵ ذكر نموده است:۱ 


١/١.يبدر‏ 
پدر میرزا حسن» حكيم عارف» متکلم» محقق» مولانا عبدالرزاقبن 
علی‌بن حسن لاهیجی است. او یکی از بزرگان فلاسفةٌ شيعه و نیز از 
متکلمین سرشناس امامیه می‌باشد. زادگاه وی در لاهیجان از شهرهای OWS‏ 
او از شاگردان مبرّز حکیم مشهور صدرالمتآلهین ملاصدرای شیرازی و 
داماد آن جناب بوده و در فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان صاحب نظر 
بوده است. هر چند که او نیز مانند استادش ملاصدرا از dia‏ مخالفین 
حکمت در امان نبوده است. گویاترین شاهد اين مدعاء اشارتی است که 
خود آن بزرگوار در دیوانش به مناسبتی پیرامون تحصیلات خود می‌نماید با 
بسی دانش آموختم ز اوستاد بسی نکته‌ها را گرفتم به ياد 
بسی بوده‌ام با GES‏ و دعا بسى زهدور بودم و پارسا 
بسی در بغل جزوه‌دان داشتم اكير gil‏ بدنهان داشستم 
گهی در فروع وگهی در اصول شدم پنجه‌فرسای هر بلفضول 


۳ الكواكبالمنتشره . ص AVY‏ 


بيشكفتار 9 


جه شبها كه در حجره خوابم نبود كه جا داشت نانم كه آبم نبود 
زفقه وحديث واصول و کلام ز تفسير و آداب و حكمت تمام 

تأليفات آن دانشمند كران مايه مشحون است از تحقيقات و تدقيقات 
فلسفى و کلامی» و اغلب تأليفاتش در اين دو موضوع و به فارسى و عربى 
می‌باشد که اهم آنها عبارتند از: 

۱ و ۲. شرح تجریدالاعتقاد خواجه نصير طوسی. عبدالرزاق لاهیجی دو 
شرح بر اين کتاب نگاشته یکی مفصل به نام شوارقالالهام فی‌شرح تجرید 
الکلام که متأسفانه به انجام نرسیده. و همین قسم در دو جلد به قطع رحلی به 
می‌باشد. آن نيز به اتمام نرسیده و تا به حال هم به زیور طبع آراسته نگردیده 
است. 

۳. گوهر مراد به فارسی که در آن یک دوره مسائل کلامی را بر مبنای 
OLS‏ سابق می‌باشد و به جاب رسیده است. 

0. حاشیه بر AE‏ خفری بر شرح تجرید فاضل قوشچی 

۶ دیوان اشعان لاهیجی chlo‏ طبعی رسا و موزون بوده و قصاید و 
غزلیاتی را به مناسبتهای مختلف سروده است. او در اشعارش به «فیّاض)» 


۰ بيشكفتار 


تخلص می‌کرده Ol poy‏ اشعارش مکرر به جاب رسیده است. 

ملاعبدالرزاق رسائل دیگری نیز دارد که اين مقام گنجایش ذکر آنها را 
ندارد. 

وفات لاهیجی در سال ۱۰۷۲ ق» در شهر قم اتفاق افتاده و در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(ع) مدفون است. 

او داماد بزرگ استاد خود صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی و دارای 
سه فرزند بوده» بدین نامها: 

.١‏ میرزاحسن (صاحب ترجمه) که بزرگترین فرزند وی بوده است. 
شرح حال وی در صفحات بعدی مشروحاً ذ کر خواهد شد. 

۲ ملامحمد باقر در سال ۱۰۸۳ در هند بسر می‌برده است. و اطلاع 
دیگری از وی در دست نیست. 

۳. مير زاابراهيم که مؤلف کتاب القواعدالحکمیه والکلامیه می‌باشد. 

در سال ۱۳۷۲ ش. در روز بيست وسوم و بيست وجهارم تيرماه کنگره‌ای 
برای بزرگداشت اين حكيم عالىمقام در زادگاه وى در شهر لاهيجان بركزار 
١ a5‏ 


.١‏ برای آگاهی بیشتر از شرح حال و تألیفات و اندیشه‌های عبدالرزاق لاهيجى به کتب زیر 
مراجعه شود: روضاتالجنات. ج۴ ص ۱۹۶؛ آتشكدة أذر؛ ج ۰۲ ص ۸۴۶؛ مجمعالفصحاء 
Vo‏ ص NV‏ ریحانةالادب. ج ۴ ص ۳۶۳؛ OSE‏ نصرآبادی» ص ۱۵۶؛ ريا ضالعارفين» ص 
۲ برگزید؛ گوهر مراد» به اهتمام ص موحد. ص ۱۳-۱۲؛ مقالات کنگره بزركداشت حكيم 
ملاعبدالرزاق لاهیجی؛ مفاخر اسلام ج ۰۷ ص۰۲۴ 


۳ . مادر 

آن‌چنان که ذکر شد پدر میرزاحسن داماد ملاصدرای شیرازی بوده 
است. يس مادر میرزاحسن دختر ملاصدرا می‌باشد. اين زن فاضل و برجسته 
نامش بدریه بوده و در ۱۸ رمضان 4 چشم به جهان گشوده است. وی 
ملقب به ام کلثوم و از زنان عالم و فاضل عصر خود به شمار می‌رفت. 
تحصیلات مقدماتیش نزد پدرش صورت گرفته و پس از آن در حدود سال 
۴ 4 ازضواج ملا عبدالرزاق لاهیجی درآمد و در نزد وی به تکمیل 
تحصيلاتى پرداخت و در اغلب علوم استاد شد.مىكويند كه وى با علما 
جلسات علمى بركزار و با فصاحت و بلاغت با آنها بحث مىكرد. وفات وى 
در سال ۱۰۹۰ ق صورت گرفته است. 

او خواهر صدریه و زبیده می‌باشد.۱ 

میرزاحسن در نزد چنان پدری و چنین مادری پرورش یافت و مراتب 
رشد و کمال را پیمود. 


۳ . میرزاحسن لاهيجى در کلام شرح حال نويسان 
شرح حال‌نگاران هر كدام به مناسبتى به شرح حال اين فيلسوف 
كران قدر يرداختهاند. ما جهت مشخص شدن مقام والاى او در بين علماى 
شيعه عبارات معاصرين و متأخرين وى را که دربار او گفته‌اند مى آوريم. 
حزين لاهيجى. محمد على فرزند ابى طالب (۱۱۰۳ -۰)8۱۱۸۰ حزين 


۹ اعیان‌الشیعه. مستدرکات» ج ۳ ص ۰۴۳ مفاخر اسلام ج ۷ ص ۴ - ۰۳۵ معادن‌الحکمه» 
مقدمه. صفحات (یب - یج). 


۲ بيشكفتار 


که خود از همشهریان میرزاحسن می‌باشد و مقام والای او درشعر و ادب بر 
کسی پوشیده نیست در کودکی به همراه پدرش در شهر قم» میرزاحسن را 
زیارت کرده و از او چنین ياد می‌کند: 
مجملاً والد مرحوم را به شوق ملاقات برادر و ذوی‌الارحام اراده 
رفتن به لاهیجان از خاطر سر برزد و مرا همراه گرفته به آن صوب 
نهضت نمودند. و در هر منزل بعد از نزول الهیات شرح تجرید و 
زبدةالاصول را در خدمت ايشان می‌خواندم. 
و از افاضل و اعلام که در آن سفر ملاقات شده فاضل محقق 
میرزاحسن خلف مرحوم مولانا عبدالرزاق لاهجی است در 
دارالمژمنین قم كه موطنش بود» در سن کهولت و اواخر حیات 
سعادت خدمت ایشان يافتهام. در علم و تقوی آیتی بوده مصنفات 
شریفه‌دارد. چون شمع يقين در عقاید دینیه و جمال‌الصالحین در 
اعمال و رسالهُ تقیه و غير آن۱. 
مولا عبدالله افندی در ریاض‌العلماء چنین می‌نگارد: 
مولا حسن‌بن عبدالرزاق‌بن علی‌بن حسین لاهجی الجيلانى الأصل 
ثم القمی‌المولد والمسکن فاضل» عالم حكيم؛ صوفی؛ 
من‌المعاصرین. قرأ على والده ببلدة قم. و له من‌الم لفات ES‏ 
جمال‌الصالحین و OWS‏ مصاییح‌الهدی و مفاتیح‌المنی و رسال 
تزكيةالصحبة و تأليف المحبة و رسالة SI‏ غير ذلک 


). تاريخ و سفرنامة حزین» ص عل چاپ شده در مقدمه دیوان حزین لاهیجی. تصحیح بیژن 
ترقی. تهران ۰ ق. 


۱۳ 


من‌الرسائل. و قد توفى عام إحدى و عشرين و مائة بعد الألف 
بعدالهجرة . 


شيخ عبدالنبی قزوينى (فرن ۱۲) در کتاب جود تتمیم امل‌الأمل چنین 


می‌نگارد: 


میرزاحسن‌بن مولانا عبدالرزاق‌اللاهجى نادرة الأزمان والدهور؛ و 
بادرةالأيّام والعصور, فاضل [تهتم] لدى تقريره الأذهان والقلوب» و 
عالم تقشعر عند قوّة تحريره فرائص الطالبين عجباً عن أحكام 
تأديته عن‌المطلوب. غاص فى تيار بحارالعلوم فأخرج الفوائد. و 
خاض فى غمار لجج الفنون فاستخرج الفوائد. روائع إفاداته زينت 
صفائح الأنوار و درر کلماته وشحت قلائد أعناق الأبرار. 

إذا جلس للتعليم هش وجوه الناظرين لحسن دقائقهالرائقة, إذا 
التفت لتنبیه الناظريخ عماغفلوا عنه ابتهجوا لمایشاهدون من 
حقائقه الفائقة. شرح إشاراته لایمکن الا لمن شفاه اللّه من الجهالة 
فتبّه منالأصول إلى الفروع؛ و تنبيهات جمل مقاصده لابتیسر إلا 
لمن هداه الله منالضلالة فاستخرجها کاستخراج اللبن من الضروع. 
ails‏ ای ا alll‏ شيارة الصا امیس كلاه 
تجريد عن‌الزوائد» محصل مرامه تنضيد للفوائد. جمال‌الصالحین 
رک و ای ز 1 شرب گنه 

كان رحمه‌الله عند وفاة والده لم‌یدرک رتبة من العلم و لم‌یبلغ درجة 
الفضل و لم‌یحسن لتلامذة والده أنيبقى على تلك الحال أو یکون 


5 ریا ض‌العلماء» ج سوم ص oV‏ 


5 پیش‌گفتار 


تلميذاً لأحدمن الرجال وأخذتهم الحمية فى ذلك فقالوا: إجلس من 
مکان أبيك Ub‏ نجىء Si‏ و نجلس حولك کماکناً نتدرّس عند 
آبیک. فقال لهم: أنتم الفضلاء و أنا فى رتبة لايمكننى أن أدرسكم. 
فقالوا إجلس مکانک و خذ الكتاب بيدك و تكلم فإنًا نلقى إلیک ما 
ef‏ لهم و cal‏ فى صورة الاستاد و فحن العالامذة فى Bagh‏ و 
نعلمک فى المعنى حتى تبلغ درجة الفضل. فقبل ذلك وجرى الأمر 
كما قالواء فبرع و نال مرتبة عظيمة فى العقليات. 
ثم ذهب إلى العتبات العالیات فوصل لإلى] خدمة مشايخ عصره 
فى الفقه و الحديث و ما يناسبهماء و نال مرتبة كاملة فى الشرعيات. 
ثم عاد إلى قم و اشتغل فی‌الفکر والمطالعة والتدريس و التأليف 
والتصنیف. و نال ما نال من‌المراتب الجليلة والدرجات النبيلة. و أنا 
أعتقد أنه أفضل من أبيه. 
وله تصانيف مثل الروائع و الزواهر و شمع يقين و آئينهُ حكمت و 
جما لالسالحين فى الأدسيه والاعمال. برضي alll‏ عمه و ارضاه ١‏ 
ميرزامحمد حسن زنوزی خوئی درکتاب عظيم خود ريا ضالجنة آنجا که در 
روضهٌ چهارم از عبدالرزاق لاهیجی گفتگو می‌کند» به مناسبت. بحث را به 
فرزندش میرزاحسن می‌کشاند و چنین می‌نویسد: 
و لهذا المولی ابن فاضل و هوالمیرزاحسن بن عبدالرزاق المذکور؛ 
كان عالماً فاضلاً محققأ مدققاً» عارف حکيماء متبحرا تحريراً 
له تأليفات لطيفة و كتب شريفة: منها كتاب الروایع» مشتمل على 


۱. تتميم امل الآمل» ص Ved‏ 


پیش‌گفتار ۱۵ 


ذكر اكثر العلوم على نحو OLS‏ الشفاء لابن سينا. مبسوط جيّد 
متين. سمعته من بعض من رآه من الأفاضل. و منها: كتاب زواهر 
الحكم ف ىالمطالب العالية» صغير جیّد. و کتاب شمعاليقين ف ىاصول 
الدین» فارسی و کتاب جمال‌الصالحین فى الأدعيه: فارسى مبسوط 
و غیره. و هذا النحرير و والده کانا قاطنین ببلدة قم حيّاً و ميّتاً. 
و از ثقات استماع رفت که مولینا میرزاحسن مزبور در ميان مردم 
مطعون به تصوف بود و مولینا ملامحمد طاهر قمی OF‏ جناب را 
تکفیر می‌نمود. و جناب مولینا میرزاحسن در تیراندازی و BLE‏ 
زدن با تفنگ كمال شهرت و مهارت داشت. روزی ملاطاهر قمی» 
Le‏ اهل قم را مأمور کردند که رفته و مولینا را با خانه و کوچ از 
شهر قم اخراج و خود مولينا اگر اطاعت نکند بکشند. اهل قم 
بأجمعهم به جانب خانة مولينا رو نهادند مولینا حصار خود را 
بسته و تفنگی در دست گرفته بودند.۱ 

مدرّس تبريزى در ريحانةالادب در شرح احوال فياض لاهيجى. از ميرزاحسن 

حنين ok‏ می‌کند: 
فیأض پسری داشت میرزاحسن نام» فاضلی بوده صالح که در سال 
یکهزار و یکصد و بيست و يكم هجرت در قم وفات و قبرش در 
سمت شرقی قبرستان بزرگ قم نزدیک به شیخان می‌باشد و اين 


نگارنده در ماه رجب هزار و سیصد و پنجاه و دويم هجرت موقع 


۱ ریاض‌الجنه» میرزامحمد حسن زنوزی خوئی» روضه رابعه. نسخه خطی شی ۷۷۷۲ كتابخانة 
حضرت آیت‌اللّه مرعشی نجفی (ره). 


۱۶ پیش‌گفتار 


تشرّف بدان tab‏ طيّبه به سر قبر شریفش رفتم و اخیراً در موقع 
تسطیح طرق و شوارع ملحق به جاده شده است.۱ 
مرحوم مدرّس تبریزی بعد از آن تألیفات میرزاحسن را نام می‌برد که ما 
جداگانه از آن بحث خواهیم نمود. 


۴ . تحصيلات و استادان 

میرزاحسن تحصیلات خود را نزد پدر آغاز و چندین سال از محضر يدر 
استفاده کرد. اما از ple‏ اساتید وی درکتب تذکره و تراجم چیزی ذ کر نشده و 
از آثار وی نیز هيج مطلبی در این مورد دستگیر نمی‌شود. 

اما به هر حال سخن قزوینی را در تتمیم ام لالآمل مبنی بر آنکه میرزاحسن 
هنكام فوت پدرش (۱۰۷۲ ق) عاری از فضل و کمال بوده» و بعد از آن 
توسط Ob SL‏ پدرش تربیت شد. نمی‌توان پذیرفت و این مطلب به 
حکایت و افسانه شبیه است تا به واقعيت» جه میرزاحسن دو سال قبل از 
فوت بدر؛ یعنی در سال ۱۰۷۰ کتاب مجمع‌البحرین و حاشيةالوافى و سایر 
کتب فلسفی خود را تألیف نموده که ه ركدام دلیل آشکار بر فضل و علم وی 
می‌باشد. 

و این را نيز نباید نادیده كرفت که میرزا لابد مدت‌هایی را بعد از پدر نزد 
شاگردان وی تلمذ نموده و به ظن قوی نزد قاضی سعید قمی و همچنین 
a pt‏ غا مود فیض کاشائی تحصیل نموده است: اما مابه آين مطلب‌یقین 
نداریم. 


قزوينى همجنين ذكر مىكند كه او مدتى براى تحصيل به عتبات عاليات 
(نجف و کربلا و سامراء) سفر نموده است. و در فقه و اصول در آن سرزمین 
نزد استادان عصر شاگردی کرده است. اما تاريخ اين سفر و استادان وى در آن 
ديار معلوم نیست. 


۵ . شاگردان 

قزوینی ذکر نموده كه میرزاحسن بس از تحصیل در نجف و کربلا به قم 
مراجعه کرد و در این شهر مشغول تألیف و تدریس شد. 

اين را می‌دانیم که ملاً عبدالرزاق لاهیجی در مدرسة معصومية قم تدریس 
داشته و ظاهراً تولیت OT‏ نیز با وى بوده است. به احتمال زياد میرزاحسن که 
فرزند بزرگ ملاعبدالرزاق بوده بعد از يدر به کرسی تدریس پدر تکیه زد و 
شاید تولیت مدرسه نیز با وی بوده است. اما از مواد درسی وکتاب هایی که 
تدریس می‌کرد هیچ مطلبی ذ کر نشده است. فقط از چند تن از شاگردان وی 
در کتب تراجم به مناسبت» sol‏ شده است که عبارتند از: 


.١‏ میرعبدالرحمن فرزند سيد کمال‌الدین 

نصرآبادی در تذكرهُ خود در شرح حال وی گوید: 
از سادات نجیب قم است. آبای ایشان پیوسته متولی خاک فرج قم 
بوده» الحال هم ایشان مشغولند از شاگردان فضیلت يناه 
میرزاحسن خلف علامی مولانا عبدالرزاق گیلانی است ١‏ 


5 تذکره نصرآبادی» ص YO‏ 


۱۸ پیش‌گفتار 


و پس از آن ابیاتی از اشعار وی را تقل نموده است. 
مرحوم شيخ آقا بزرگ هم به نقل از نصرآبادی, او را از شاگردان 


میرزاحسن برشمرده است.۱ 


۳. مرتضی بن روح‌الامین حسینی 
او بر OLS‏ مصابیح الهدی و مفاتیح‌المنی اثر میرزاحسن حاشیه نوشته و 
به ظن قوى از شاگردان وی بوده coal‏ اين حاشیه را وی در سال ۱۱۱۵ 


غ. محمدبن صفی‌الدین سيد محمد حسينى 
او در پایان محرم ۱۱۰۴ رسالهُ مجمعالبحرين فی‌تطبیق العالمين لاهيجى را 
| ستنساخ و در انجام آن از میرزاحسن به عنوان استاد خود ياد کرده است.۳ 


۵. عبدالخالق بن محمود دماوندى 
كتاب LST‏ حكمت میرزاحسن لاهيجى را در سال ۱۰۹۸ استنساخ نموده 
و در پایان کتاب و مولف را چنین ستوده استنگا: 
اين Loy‏ قلیل المبانی کثیرالمعانی» بلکه CLS‏ مستطابی که هر 
صفحه‌اش چون مسصحف چهره‌نگاران صافى ضمیران؛ 


۱ طبقات اعلام الشیعه؛ الكواكب المنتشره ص ۱۸١‏ الذریعه إلى تصانیف الشيعه. ج ٩‏ ص 
PAF‏ رقم FVA‏ 

۲ طبقات أعلام الشيعه. الكواكب المنتشره» ص AVY‏ 

۳ فهرست كتابهاى خطى BELLS‏ مجلس سناء ج ۰۱ ص ۱۴۴ 


پیش‌گفتار ۱۹ 


کرسی‌نشینان عرش مثالان» بلکه فرش‌شان بوده. عرش برین؛ 
یعنی چون طلعت جمال كرٌوبيان» روشن‌تر از آفتاب و ماه تابان» 
مرآتیست حقایق نما و سجَنجلیست مجلای سرایر مکامن ارض و 
bez‏ 
به اشارٌ حضرت والامقای علام قمقای حبر تمام» مركز دايرة 
شهامت» قطب فلك سعادت محیط اكوان فضايل: حاری صنوف 
خصایل, كساء قفص ناسوتی» سيّار فضاى لاهوتی. خاتم عرش 
تحقیق, ملاذ اهالى تدقيق» اعتضاد اصحاب نقول» اعتماد ارباب 
od fe‏ افضل الأولين و الاخریمه م والعلماء و الحا الارن 
المعروق (اشراق) كركب قضله مو الخاقين قالشالم مین 
بل‌الشانی بل‌الاوّل لو ارتفع النزاع من‌البين» مصنف المصلّف 
الشريف» صين وجوده اللطیف من تلاطم أمواج بحرالحدثان و 
تراکم أفواج الدهر الخوان.۱ 
اين عبارت را کاتب در دهۀ یکم شعبان ۱۰۷۰ در وصف میرزاحسن 
لاهیجی گفته است و از آن میزان شهرت علمی وی در ایامی که کمتر از سی 
سال داشته كاملا Gus‏ آمستم 


7 میرزا محمد تقی شریف رضوی قمی 


او نو پسری مرحوم ملاصدرا و میرزاحسن پسر عمۀ وی است. و در قم 


۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ش 
[۲۵۶ ج] ص ۱۹۳. 


Ve‏ پیش‌گفتار 


نزد ميرزاحسن حكمت و حديث تحصيل نموده و از وی اجاز؛ نقل روايت 


دارد. 


7 . وفات 
وفات میرزاحسن بنا به نقل افندی در ریاض‌العلماء در سال ۱۱۲۱ ق در 
قم صورت گرفته است. و این قول بعد از افندی درکتب تراجم نقل گردیده و 
اختلافی در این مورد يا قول دیگری نقل نشده است. 
بدین ترتیب او ۴۹ سال بعد از پدر خود ملاعبدالرزاق لاهیجی و ۳۱ 
سال بعد از مادرش زندگی نموده است. 
اما پیرامون مدت عمر وی چیزی نقل نشده است و طبق احتمالی که 
شيخ آقابزرگ در تولد وی داده (یعنی سال ۰)۱۰۴۵ میرزاحسن در هنكام 
مرگ قريب ۷۶ سال داشته است. و نقل حزین لاهیجی که در اواخر عمر وی 
را در قم ملاقات نموده» عمر زياد وى را تأیید می‌کند. حزین می‌نویسد: 
و از افاضل و اعلام که در آن سفر ملاقات شده فاضل محقق 
میرزاحسن خلف مرحوم عبدالرزاق لاهیجی است. در 
دارالمژمنین قم كه موطنش بود در سن کهولت و اواخر She‏ 
سعادت خدمت ایشان يافتهام. ١‏ 


۷ . مدفن 
ميرزاحسن لاهيجى كه تقریبا تمام عمر خود را در شهر قم گذرانیده 


پیشگفتار ۳۱ 


وفاتش نیز در این شهر اتفاق افتاد و در همین شهر مدفون گردید. قبر وی در 
قبرستان بزرگ اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(ع) واقع بوده» که در 
خیابان سازیهای جدید در کنار خیابان ارم در تقاطع اين خیابان با خیابان 
چهارمردان در ضلع جنوب شرقی وافع گردیده است. 

و اضرا توسط حشرت ایت‌الله سید شاب الد مرطضی ed‏ 
(قدس‌سوه) قبر وی pend‏ و سنگ قبری برایش تعبیه لموده‌اند. ولی 
معأسقاله در توشدة سنگ قير دقت کافی تشد» و اشتباهات فاسشی در أن 
روی داده است. 

نوشتة سنگ قبروى جنين است: 

هوالباقى. هذا مضجع العلامة الحكيم المتكلم المحدّث الفقيه 
الميرزا حسن‌الکاشفی ابن أسوة الحكماء المولى عبدالرزاق 
الال 

همانطوركه ملاحظه می شود دو اشتباه واضح دراين نوشته وجود دارد. 

اوّل آنکه: لقب میرزاحسن در هیچ کتابی کاشفی ذکر نشده است. و فقط 
در اینجا بدون هیچ دلیلی بعد از اسم وی لقب کاشفی SS‏ شده است. 

دوم اینکه: تاريخ وفات میرزاحسن سال ۱۱۲۳ می‌باشد که آن را افندی 
در ریاض‌العلماء ذکر کرده است و متأسفانه در اینجا با ۸۰ سال اختلاف 
می‌باشد. سال ۱۰۴۳ ذکر شده که دو سال قبل از تولد وی می‌باشد. 

امیدواریم که در آینده قبر وی به نحو شایسته بازسازی و سنگ قبر او نیز 
اصلاح گردد. 


۸ . تأليفات 
ميرزا حسن در علوم عقلى و نقلى آثارى از خود بر جاى گذاشته كه 
تفصیل آثار وی چنین Coal‏ = 
۱. آئينةُ حکمت. فارسی 
۲ آئينة دين يا شمع یقین 
۳. ابطال التناسخ 
؟. اصول دين معروف به اصول خمسه فارسی 
۵. الفةالفرقة 
۶ تحفة‌المسافر فارسی 
۷ تزكية الصحبة يا تألیف المحبة, فارسی 
A‏ تقیه 
٩‏ جمال‌الصالحین. فارسی 
۰. جواب الاعتراض يا در مکنون 
۱ الحاشية علی‌الوانی 
۲. حاشية شوارق الالهام. عربی 
۳. حقیقة‌النفس. عربی 
۴. در مکنون» فارسی 
۵. ربط الحكمة بالتصوف 
۶. روايع الکلم و بدایع‌الحکم. عربی 
۷. زكيّهُ زكوتيه. فارسی 


۸. زواهر الحکم. عربی 


پیش‌گفتار ۳۳ 


4. سر مخزون در اثبات رجعت. فارسی 

۰ سوالات يورد لبطلان الحکمة و جوابات شافية أوردها آهل الحكمة؛ فارسی 

۱ الشجرةالمنهية (عربی) 

۲. شرح صحيفة سجاد به 

۳. شمع یقین يا cond RST‏ فارسی 

۴. الغيبة و بعض مسائلها 

۵. فهرس ابواب قطعة من‌الوافی 

۶ قدم و حدوث عالم» فارسی 

VV‏ مجمع البحرين» عربی 

۸ مصابیح‌الهدی و مفاتیح‌المنی. عربی 

v4‏ مصباح‌لدرایه 

۰ هدیة‌المساف فارسى 

از آثار حکیم لاهیجی تاکنون شمع يقين و جمال الصالحین به صورت 
جاب سنگی و شش Mey‏ فارسی (آثينة حکمت » اصول دین » در مکنون» سر 
مخزون در اثبات رجعت . هدية المسافر) و زواهر الحکم » به جاب رسیده 


اشستت:, 


۲. حكيم لاهیجی و پاسخ به شبهات اعتقادی 

میرزا حسن لاهیجی قسمت عمد عمر علمی خود در پاسخ به شبهات 
دینی صرف نموده است . نمونه تلاش‌های لاهیجی در اين رابطه در آثارش 
هویداست . از جمله آثاری که وی در رفع شبهات نگاشته عبارتند از: 


۲۴ پیش‌گفتار 


درٌ مكنون: لاهيجى دراین رساله به اعتراض عامه بر شيعه كه می‌گویند 
جرا حضرت على (ع) به جهت نداشتن انصار قيام نكرد لكن امام حسين(ع) 
با اينكه يار نداشت قيام نمود» ياسخ داده است. 

شمع يقين و اصول دين يا اصول خمسه: ميرزا حسن در اين دو کتاب» 
اصول بنجكانه اعتقادى مخصوصاً امامت را به صورت مفصل شرح نموده» 
وشبهات مطرح شده را رد نموده است. 

ju‏ مخزون در اثبات رجعت: (كتاب حاضر) که لاهيجى در آن مسأل 
رجعت را طبق Bute‏ شيعه بررسى نموده است . 

الفة الفرقةو آينهُ حكمت : لاهیجی در اين دو GUS‏ از حكمت و فلسفه 
دفاع نموده و ایراداتی كه مخالفان فلسفه بر فلاسفه خرده می‌گیرند طرح و به 
انها پاسخ داده است . 


رجعت است . بايد دانست كه رجعت از معتقدات ضروریه dad‏ اماميه 
است و منظور از آن بازگشت ارواح و اجساد به دنيا بس از مرگ و بيش از 
فحواى احاديث و تفاسير موجود مسلم ميدارد که اعتقاد به رجعت از 
غقايد یقینی علمای شيعه است » اگر چه در کیفیت و زمان آن اخعلاف نظر 
وجود دارد . 
دانشمندان شيعه در بارهً رجعت کتاب‌های مختلف نوشته‌اند که شيخ 


پیش‌گفتار ۲۵ 


آقا بزرگ تهرانی در الذريعة » کتاب‌های زیر را در موضوع رجعت » معرفی 
نموده است: 
١‏ . الرجعة : ابونضر محمد بن مسعود بن محمد عیاشی . 
۲ الرجعة و احادیثها : فضل بن شاذان بن خلیل نیشابوری (م ۲۶۰ ق). 
۳. بات الرجعة : فضل بن شاذان نیشابوری (م ۲۶۰ ق) . 
. الرجعة : شيخ صدوق (م (GYAN‏ 


سس 


۵. مسألة في الرجعة : شيخ مفید . 
. ثبات الرجعة : علامه حلی (م ۷۲۶ 8) . 
۷ الرجعة: شيخ حسن بن سلیمان بن محمد بن WE‏ حلی (قرن (BA‏ 
۸ إثبات الرجعة : محقق SS‏ (م ۹۴۰ ق). 
4. إثبات الرجعة و ظهور الحجة : محمد مؤمن استرابادى. 
.٠‏ الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : شيخ حر عاملى . 
.١‏ اثبات الرجعة يا ترجمة چهارده حديث : فارسى » علامه محمد باقر 
مجلسى (م .)3١١١١‏ 


.) ١١7١ اثبات الرجعة : آقا جمال الدين محمد خوانساری (م‎ VY 


Ww 


. سرمخزون در اثبات رجعت : حكيم ميرزا حسن لاهيجى (م ۱۱۲۱ ق) 
bs)‏ حاضر) . 

۴ ثبات الرجعة : سلطان محمود بن غلام على طبسی (قرن ۱۲ ق). 

۵. تفریج الکربه عن المنتقم لهم في الرجعة : محمود بن فتح الله حسینی 
کاظمی نجفی (قرن ۱۲ ق). 

۶. ثبات الرجعة : شيخ سلیمان بن آحمد آل عبد الجبار قطیفی (م 


ع" بيشكفتار 


.) ۶ 

. أرجوزة في الرجعة: در حدود ۰ بيت » شيخ على بن حسن آل 
سليمان بحرانى قطيفى . 

۸. الرجعة و احاديثها المنقولة عن آل العصمة : با ترجمة فارسى » سيد 
احمد بن حسن بن اسماعيل (قرن ۱۳ ق). 

9. إثبات الرجعة : مفتي مير محمد عباس بن على اكبر موسوى 
شوشترى لكهنويى (م ۱۳۰۶ ق). 

۰. الجوهر المقصود في اثبات الرجعة الموعود: شيخ احمد بیان ابن مولا 
حسن واعظ اصفهانى (قرن ۱۴ ق). 

۱ دلائل الرجعة يا ايمان و رجعت : فارسى » ميرزا غلام على بن محمد بن 
اسماعيل عقيقى كرمانشاهى (قرن ۱۴ ق). 

HY‏ رجعت : مولا حبيب الله بن على مدد كاشانى (م ۱۳۴۰ ق). 

dL, ۳‏ في اثبات الرجعة : مولا محمد بن هاشم سرابى تبريزى OF)‏ 
۴ ق). 

۴. رهبر گمشدگان در CL‏ رجعت : فيض الاسلام سيد على نقى 
اصفهانى (قرن ۱۴ ق). 

۵. الكرة و الرجعة في اثبات الرجعة : سيد محمد صادق بن سيد باقر بن 
سيد محمد هندى (قرن ۱۴ ق). 

۶. النجعة في الرجعة : سيد على نقى نقوى لکهنویی » جاب نجف 
۵ ۴۰ص . 


". ايقاظ الامة من الهجعة في اثبات الرجعة : سيد مهدى بن محمد موسوى 


پیش‌گفتار ۲۷ 
اصفهانی کاظمی (قرن ۱۴ ق). 

۸ برهان الشيعة في اثبات الرجعة : سيد محمد على بن سيد شرف الدین 
سنقری (قرن 8۱۴). 

9 الدين والرجعة : شيخ حسن بن حسين سردرودى (قرن ۴ ق). 

۰ تنبيه الامة إثبات الرجعة : شيخ محمد رضا طبسى » فارسى » در نجف 
سال ۱۳۵۴ ق) به جاب رسيده و سيد محسن نواب ان را به اردو ترجمه 
نموده است . 

۱ دحض البدعة في انكار الرجعة : شيخ محمد على بن حسن على 
سنقرى همدانى (قرن ۱۴ ق). 


F‏ سرٌ مخزون در اثبات رجعت 

سکیم الاعيض فی رساله اة سكلا بجت و اقباف لك از Sule‏ 
روایات » به بحث پرداخته است . او كتابش را در یک مقدمه و جهار فصل 
قرار داده كه Ol gis‏ فصل ها جنين است : 

فصل اول : اثبات وفوع رجعت ؛ 

فصل دوم : کدام جماعت رجعت می‌کنند ؛ 

فصل سوم : مدت دولت اهل رجعت ؛ 

فصل چهارم : کیفیت رجعت . 

لاهیجی در این چهار فصل » حدود شصت حدیث در Mee‏ رجعت 
گر ترد اسك .او اطلب اسافيك وا يه غارس وچمه مره وکر ری 


موارد نيز علاوه بر ترجمه فارسی » متن عربی را آورده است . او در ذکر 


YA‏ بي شكفتار 


احاديث مصادر نقل را و رواى حديث را نیز ياد كرده است . 
۵ . نسخه‌های مورد استفاده در تصحيح 

تاکنون ينج نسخه از اين کتاب شناسایی شده. که مشخصات نسخه 
شناختی انها چنین است : 

۱ نسخه كتابخانة حضرت آيت الله مرعشی‌نجفی ‏ به شمار؛ ۶۶۵۸ . 

۲ نسخه کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران » به شمار؛ ۰۲۴۹۵ که تحریر 
آن در دوازده ذیقعده سال ۱۱۴۸ به پایان رسیده است . 

۳. نسخة کتابخانة مسجد جامع کبیر یزد » که در ٩‏ شوال ۱۱۰۱ تحریر 
شده است . 

۴ نسخه كتابخانة وزیری یزد » به شمارهٌ ۱۷۲۹ . 

۵. نسخه کتابخانةٌ حضرت آيت الله مولانا در تبریز به شمارةً ۳۸۴ اين 
نسخه در بيست و ينج صفحه واقع » هر صفحه در بيست سطر واقع شده 
است .كاتب نسخه نامش را «ابن میرزا زین العابدین» ذکر کرده و تاريخ تحریر 
نسخه را درج نکرده است . 

در تصحیح OLS‏ نسخة اول و دوم و نسخة پنجم مورد استفاده قرار 
گرفته و نسخه اول با رمز «الف» و Bed‏ دوم با رمز «ب» و نسخة پنجم با رمز 


Woe eed «م( مشخص‎ 


وأخروعوانا أن السمد ل وب العالميق 


على صدرایی خويى 
حوزةٌ علمية قم / ٠١‏ اسفند ۱۳۸۳ 


یروا ریاد اه ولا تا Bois Aiden‏ .+ 


8 إلا مام واعاظم ارام و ما‎ Setar 


تصوير صفحة اول نسخة خطى كتابخانة آيت aul‏ مولانا 


vane oie‏ یهت باب 


8 


۰ % 


sare 


قصوير صفحة آخر نسخة خطى كتابخانة آيت الله مولانا 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمدلله و الحمد حمّه كما يستحقّه والصلوة والسلام على محمّد وآله 
ا 

چون از جانب یکی از اجلّاء امراى عظام و اعاظم اکابر کرام ذوى 
الاحترام ‏ زاده الله تعالى اجلالاً و اعظاماً و اعظمالله من فضله و إحساناً' و 
إكراماً ۔ اشارۂ امر شريف و اراد خاطر منیف» تعلق كرفته و تمشک پذیرفته 
بود که مسئلهٌ رجعت در زمان دولت حضرت صاحبالزمان و خليفةالرحمن 
صلوات‌الله عليه و على آبائه الطاهرین وجعلت دولتنا بدولته و جعلنا 
بفضله من خاصته " و خیار شیعته و کیفیت و خصوصیت اين مسئله شريفه. 
مرقوم رقم قلم شکستة کمترین اهل آفاق حسن بن عبدالرزاق - احسن الله 
إليهما و "LST‏ بفضله Lage‏ شود؛ و اجابت اقتضای رغبت عالی» و 
اطاعت استدعای خواهش متعالی ایشان بر اخلاص ؟ مخلصان حقیقی 
واجب و خلاف نیّت» صواب به تربیت ملازمان از احتمال خلجان خاطر 
دوستان صمیمی نامناسب بود إطاعة لمأموله العالی و اجابة لمسئوله 
السامی " بمشيةالله تعالی و حسن توفیقه -اين رساله در مقدمه و چهار فصل» 


5 هر سه نسخه چنین بود که نقل شد و لکن صحیح «اعظم الله من فضله و احسانه» و یا 
«اعظم ان من فضله احساناً و LSI‏ بايد باشد. 

۲ م: «خاصیه) . 

م : «اقبال». 

«اخلاق» . 


۳ 
۶ 
۵ م: «ازحی» به جاى «السامی». 


/1 
f 


متكفل تحقيق اين مطلب اعلئ و مقصد اسمی شود. و از جهت شرافت و 
غرابت مقصود تسمية OT‏ به سر مخزون مناسب نمود. و بعضى احاديث را 
ازل بلفظه ذکر می‌کنم قا نمونه باشد از باقی. و در AST‏ اکتفا به ترجمة 
"مضمون می‌شود تا منجرٌ به طول کلام و خروج از مقتضای مقام نگردد. 


| م : «و) . 


مقدمه 


در شرح لفظ رجعت و اشاره به خلاف در وقوع [آن f‏ 


مراد از رجعت رجوع كردن مرده است بعد از موت به حيات دنیا از 
زمان دولت حضرت صاحب‌الزمان dol be‏ علیه و علی آبائه الطاهرین - 
وقول اين مسئله مخصوص مذهب شيعة اثنا عشریه است. و از ساير فرق 
شيعه قولی در آن مذکورنیست. و ظاهر این است که ايشان هم مثل OLED‏ و 
منکران‌اند. حتّی اينكه در صدر اسلام و در زمان ائمهُ معصومین -صلواتالله 
علیهم اجمعین -حتّى در زمان غیبت صغری اکثر طايفة شيعة اثنا عشریه هم 
اين مسئله را اصلاً نشنیده بودند. و جمعی هم که شنیده بودند. "به خبر 
واحد به كوش ايشان بود و علم يقين به وقوع آن نداشتند. مگر بعضی از 
خواص اصحاب desl‏ اخيار ‏ صلوات‌الله عليهم که بالمشافهة يا بواسطة 
مورّث يقين داشتند. و بعد ازغيبت صغرئ هم تامدّتى متمادى به سبب اين 
كه اكثر احاديث ايشان از جهت تقيّه و طغيان مخالفان» متفرّق و غير مشهور و 
ازنظراکثر مؤمنان وعلماء مختفی و مستوربوده و اکثر از آن خبر نداشته و اگر 
گاهی حدیثی به نظر بعضی رسیده باشد خبر نپنداشته‌اند و ایشان را از آن 
يقين حاصل نگشته, و از این جهت اکثر شیعیان در آن زمان يا مشکّک يا 


.١‏ م: «بخلاف وقوع است». 
iv‏ م : «مذکور است». 
۳ م: -«و جمعى كه شنیده بودند). 


۳۶ سر مخزون یا اثبات‌الرجمة 


منکر رجعت بوده‌اند . 

و در این روزگار هم معلوم است كه اکثر شیعیان خبری از اين مسئله 
ندارند. و يقين ایشان را حاصل نیست. و در زمان دولت ابد مدت و ایمان 
منزلت. پادشاهان دودمان خلافت توأمان سلسلهٌ صفوية مرتضويهٌ 
مصطفویه ‏ یاه تعالی دولتهم بتأیید الایمان و Sal‏ سلطنتهم إلى سلطان 
خليفة الرحمن و إمام الانس و الجان به سبب وفور و شیوع امن و امان در 
اقطار جهان و زوایای زمين و زمان که به تدریح مساعی جمیلهُ علما -شكرالله 
مساعیهم و أعظم اجورهم -احادیث اهل بيت نبّت dol phe‏ علیهم -از 
زوایای اطراف و خبایای اکناف عالم بیرون آمد و جمع شد ‏ علمای شيعه را 
اتفاق به آن هم رسيد و موهم اجماع مذهب " شيعه گردید. و ظاهر است که 
اين قسم شک و انکار در چنین مسئله» ضرری به تشيّع و حسن " اعتقاد ایشان 
ندارد. چه. پیشی قصور دلیل عقل و عدم بلوغ» حجت نقل است. و معلوم 
است که اين علما اگر" دلایل نقلی از قرآن و حدیث به ایشان می‌رسید و 
پیش ايشان ثابت می بود» البته اقرار می‌کردند" و رد قول خدای تعالی و 
خلفای او نمی‌کردند. بلی بعد از رسیدن و ثابت شدن. [به ار دلیل و انکار 
مدلول. (gdh‏ خواهد بود» نعوذ بالله . 

و مثل اين واقعه را بسیاری مسایل که ضروری دين يا ضروری مذهب 


(Ey :‏ 
: «و مذهب). 
: «به حسن) . 

: «اكثر) . 


: «نمىكردند). 


lon |‏ ع en‏ و لع 
لذ 4x‏ مت oO‏ 


مقدمه : در شرح لفظ رجعت و اشاره به خلاف در وقوع آن ۳۷ 


نباشند '. ممکن است که هرگاه دلایل منحصر در نقل» و نقل مختفی يا مشتبه 
باشد. اعتقاد به آن محال و تکلیف به آن ما لایطاق» [و ] از جناب کلیم» 


ا م «نباشد) . 


فصل ال 


دراثبات وقوع اصل رجعت 


اين مسئله از جمله مسائل شرعى است و عقل را مثل همیشه" احكام 
اسلام راهى به اثبات [آن ]نیست. و دليل شرعى از شارعان شريعت الهى بر 
آن بسیار آمده اگر جه متواتر باللفظ نباشند اما بعضى مستفيض و بعضى در 
استفاضه قريب به خبر متواتر [بلکه ] همه باهم به اين معنى متواتر 
[هستند ]؛ بلكه به جندين مرتبه از do‏ تواتر متجاوزند» که در زمان دولت آن 
حضرت اموات رجعت به حيات می‌کنند و جمع بسيارى از سعدا واشقيا بار 
ديكر زنده می‌شوند. 

ازآن جمله: 1 

.١‏ دركتاب کافی و تهذيب روايت شده از حضرت امام همام أبى عبد الله 
جعفرالصادق ‏ عليه السلام كه فرمود: 

«والله لايذهب الأَيّام والليالى Ge‏ يحيى GA‏ و يميت الأحياء برداحق إلى أهله و 
يقيم دينه الذى ارتضاه لنفسه» 

یعنی: aly‏ روز و شب منقضی " نگردند و تمام نشوند تا خداى تعالى 
اموات را زنده گرداند و احیا را بمیراند و حقّ را به اهل او رساند. ودين خود 
را که برای خود پسندیده برپا دارد و راست گرداند. 


۱. ب : (همه). 


۰) (مقتضی‎ tual ۲ 


فصل اوّل : در اثبات وقوع اصل رجعت ۳۹ 


". و در تفسير علی‌بن ابراهیم و منتخب البصائر روایت نموده از امامین 
همامین» امام محمد باقر و امام جعفر صادق - عليهماالسلام عقو أن ای 
lb‏ «يَوْم 83 4 من کل أََة de sh‏ 

يعنى روزى كه از هر قومى فوجی را زنده مىكنيم . 

که پرسیدند: مايقول الناس فہا؟ 

قلتٌ: يقولون gil‏ فى القيامة . 

فقال: أيحشرالله فى القيامة من کل tal‏ فوجاً و يقر الباقين؟ نما ذلك ق‌الرجعة؟. 

وأمًا آي ةالقيامة فهذه؛ رخشرتاهم فلم عادر منم أحداً. 
منم ud ssl‏ همة خلايق را زنده مى كنيم و یک کس را نمىكذاريم. 

۳. وايضا در همین تفسیر از همین دو امام -عليهما السلام -روايت كرده 
دراين آیه: وَ حَرَامُ عَلِى 1555 هلک هام Fy des‏ 

حرام است بر قریه[ ای ]كه اهل آن را هلاک کرده‌ایم» اينكه رجوع 


م - «آن) . 

ب «ظاهر» ندارد. 

AY نمل/‎ 

بحارالانوار؛ ج OF‏ ص ۵۱ حديث ۲۷. 
كهف/ FA‏ 

انبیاء/ 40 


i L‏ مد مد مد 


۴۰ سر مخزون يا اثبا تالرجعة 


نکنند» که فرمودند: 

کل قرية آهلک الله هلّه بالعذاب لایرجعون فى الرجعة 

فهذه الایه من أعظم الدلالة علی‌الرجعة. SY‏ أحداً من أهل الاسلام 
لاینکر أدَّالناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلک و من لم یهلک» ". 

و مضمون کفایت مقرونش اين است که اين ايه از اعظم دلایل است بر 
رجعت. از برای اينكه احدی از fal‏ اسلام منکر این نیست که در قيامت همه 
كس رجوع می‌کند. خواه در دنیا به عذاب هلاک گشته باشد و خواه به غير 
عذاب. اما در رجعت هر قومی که به عذاب هلاک گشته‌اند رجوع نمی‌کنند. 

و مضمون اين حدیث به الفاظ مختلفه در کتاب‌های دیگر بسیار وارد 
شده و مفشران چون تصحیح لفظ اين آیه به طریق OLE!‏ اشکالی دارد» چند 
توجیه کرده‌اند:۲ 

یکی اینکه: «لا) زائده است و معنی آیه اين است که: حرام است بر 
قریه‌ای که به عذاب هلاک شده اينكه به Bd‏ رجوع کند . 

دویم اینکه: «حرام» به معنی واجب است . چه» در لغت به اين معنی 
امده و معنی ايه اين است که: واجب است که به دنیا رجوع نکنند. 

سیم اینکه: قریه [ ای ] را که یافتیم که به گناهان هلاک شده‌اند» حرام 
است که عمل ايشان را قبول کنیم» [ دلالت ] بر اینکه ایشان به توبه رجوع 
نمی‌کنند. 

چهارم اينكه: حرام است که بعد از موت رجوع AES‏ بلکه رجوع کنند به 


V4 بحارالانواه ج ۵۳ ص ۵۲ حدیث‎ .١ 


فصل ال : در اشات وقوع اصل رجعت ۴۱ 
حساب در قیامت تا she‏ اعمال خود duly‏ 

۴. وايضاً در تفسير على بن ابراهيم مروى است حبرت م العالمین 
زينالعابدين ‏ عليه افضل الصلوات دراب ين آيه: pues gn‏ ۶ من العداب الآذنى 
دون العذاب aS‏ » قال: العذاب الادنی. عذاب dee Sl‏ بالسيف", فرمود: عذاب 
ادنی یعنی عذاب به شمشیر است در رجعت. 

۵. وايضاً در تفسیر از حضرت امام جعفر الصادق علیه‌السلام -مروی 
است در این آیه: 

cnc al 5‏ وأخییتتا TH‏ که اين رجعت است " یعنی یک زنده 
كردن در رجعت است و دوم در قیامت» و یک ميراندن در دنياست و یکی در 
رجعت. 

و بعضی مفسّران در توجيه* دو حیات و دو موت گفته‌اند که: یکی احیا 
در قبر است برای سؤال و یکی اماته در آنجا بعد از سژال. 

و بعضی گفته‌اند: امات آولی عدم ازلی است قبل از وجود دنیا. 

۶ *. وايضاً در این تفسير در تأويل ابن م آپات بینات: 

بوم تاق ARAL‏ بدخان one‏ ؛ i‏ الاس هدا Cds‏ آل ریت اکشف عَتَاالعَذَاتَ 


va‏ مون أن هم الى و مجاهم رَسُولٌ بين ولوا tte‏ و hes JG‏ شون لا 
.١‏ سجده/ .7١‏ 

؟. بحارالائراد ج ۵۳ص ۵٩‏ حديث ۳۴. 

۳ غافر / ۰۱۱ 

۴ بحارالاثراد ج ۵۳ ص ۵٩‏ حدیث YF‏ 

۵ همان 


۴۲ سر مخزون يا اثبات‌الرجعة 


' منْتقِمُون‎ Gl (5 SU کم عَآيْدُونَ یرم بطش البطشَة‎ SUS العذاب‎ | als 

SS‏ نمود که حضرت امام (ع) فرمود: 

«يوم GE‏ السماء بدخان مبين» قال (ع): ذلك اذا اخرجوا فىالرجعة منالقبر 
يغشى الناس کلهم الظلم. فيقولون: هذا عذاب أليم «ربّنا اكشف Cc‏ العذاب انا 
مؤمنون» فقالالله ردّاً عليهم Gh‏ هم الذكرئ» فى ذلك اليوم «و قدجاء‌هم رسول 
مبين» أى رسول قد بین هم «ثم تولُوا عنه و قالوا مُعَلّم جنون» قال: قالوا ذلك لا نزل 
الوحى على رسولالله (ص) و أخذه الغثى, فقالوا: «هو محنون» ثم قال: «إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنْكم عائدون» يعنى إلى القيامة. ولوكان قوله «يوم تأ السماء بدخان 
مبين» فى القيامة لم يقل اكم عائدون, لأنّه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة یعودون إليها. 
ثم قال: « يوم نبطش البطشة الكبرى»» يعنى فى القيامة انا منتقمون '. 

و مضمون اين حديث و آيات اين است که جناب الهى مى فرمايد: روز 
رجعت که مردم از قبور بيرون می‌آیند. دودى ظاهر و آشکار از آسمان آید که 
ظلمتش همه مردم را فرو كيرد که گویند: اين عذاب اليم است که بر ما نازل 
گشته» خدایا عذاب را از ما بردار که ایمان می‌آوریم» پس خدا بر ایشان رد" 
نموده فرموده که در آن وقت Ola!‏ خواهند آورد! و حال اينكه رسولی که 
حقيقت ایمان و احکام را به دلایل واضحه ظاهر برای OLA!‏ بیان نمود به 
ایشان آمد و ایمان نیآوردند و از آن رو در گردانیدند. [و ] وقتی که غشيۀ 
وحی او را گرفته بود» گفتند: مجنون است و اين سخنان را از زبان جن 
می‌گوید. 

۰۱۶-۱۰ دخان‎ .١ 


۲ بحارالانراد ج ۵۲ ص OV‏ حدیث ۳۹. 


۳ م «رو). 


فصل اوّل: در اثبات وقوع cary pel‏ ۴۳ 


بس جناب الهى در آن روز مى فرمايد: كه ما امروز اندكى عذاب را از 
شما بر مىداريم و حجت را بر شما تمام مىكنيم . و چون باز از ایمان ابا 
کنید» روزقيامت بار دیگر شما را زنده مىكنيم . و در آن روزى که بطش اكبرو 
غضب اعظم ما جلوه خواهد نمود از شما انتقام تمام خواهیم کشید. 

بعد از OF‏ حضرت امام علیه‌السلام ‏ فرمود که: اگر یوم تأق‌السیاء بدخان 
مبين روز قيامت باشد بعد از آن pS‏ عائدون که به معنی بار دیگر زنده شدن 
است مناسب نخواهد بود. جه بعد از قيامت حالت دیگری نخواهد بود. [و 
امکان ] دیگری ليست که ایشان عود به حیات توانند نمود. 

۷ و Lal‏ از اهل نبوت - صلىالله علیهم -» روایات متعدده آمده در 
بسیار کتاب های معتبر از جمله شيخ صدوق در رساله عقاید ذ کر کرده که هر 
جه از امم سالفه و در بنی اسرائیل ably‏ شده. همه آنها مثل به مثل البته در این 
امت واقع مى شود. چنانکه عرّیر پنجاه ساله بود و خدای تعالی او را میراند» 
بعد از صد سال که مرده بود زنده فرمود". 

و اين حکایت را در تفسير علی‌بن ابراهیم و عیاشی و در مجمعالبيان و 
اکمال‌الدین روایت نموده [با ] زیادی و کمی. و در بعضی [روایات ] به نام 
عَرير و در بعضی ply‏ ارمیا. 

حاصل مضمون اين همه [روایات ]اين است که: روزی OF‏ نبیع از خانه 
بيرون رفت و زنش حامله بود. بعد از رفتن او پسرش متولد شد و این نبى در 
روزى كه مى رفت پنجاه سال داشت» چون به قريهاى رسيد كه اهل آن همه 
هلاک گشته و استخوان OLA!‏ خاک و پوسیده شده» يا در صحرا به کشتگان 


5 بحارالانوارء ج oY‏ ص 738 .١‏ 


بخت نصر رسیده دید كه سباع بحر و بر و هوام كوشت آنها را می‌خوردند 
تعجب نمود. گفت: خدايا اين جماعت را بعد از آنكه سباع خورده و خاک 
شده باشند جون زنده می‌کنند؟ 

خدا او را همان‌جا میراند و صد سال مرده يوه يعد از OT‏ زنده کرده dy‏ 
خانه آمد» همان pols]‏ ] پنجاه ساله [ بود ] و پسرش صد ساله» و مخفی 
نباشد که تواند که عُرّير و ارمیا هر دو نام یک شخص باشد يا اينكه حکایت 
دو بار واقع شده باشد. یک بار برای او در قرية هلاک شده و یک بار برای 
ارمیا در کشتگان بخت نصر. 

Lil‏ حمل زن و وضع بسر در حکایت عزّیر وارد شده نه ارمياء والله اعلم. 
پس جناب الهی صاعقه‌ای از عذاب بر ایشان گماشت که همه در همان جا 
هلاک گشتند. بعد از آن حضرت موسی (ع) عرض نمود که خدایا اين 
جماعت با من آمدند که شاهد صدق نبوت من شوند که ایشان را هلاک 
کردی بنی اسرائیل تکذیب من بیشتر خواهند کرد» يس باز همه را زنده 
گردانید و به خانه‌های خود رفته» اکل و شرب و IS‏ نمودند و اولاد به هم 
رسانيدند و بودند تا هر کدام به اجل خود مردند. 

4. و چنانکه اهل قریه‌ای از بنیاسرائیل هفتاد هزار خانه بودند. هر ساله 
در میانشان طاعون می‌شد. اغنیا از شهر بیرون می‌رفتند و موت از ایشان رفع 
می‌شد. و فقرا که استطاعت به رفتن نداشتند» می‌ماندند و موت بر ایشان 


می‌شد. 


فصل اوّل : در اثبات وقوع cary fol‏ ۴۵ 


اينها می‌گفتند: اگر ما هم می‌رفتیم » از طاعون ايمن می‌شدیم. و آنها 
می‌گفتند اگر ما هم می‌ماندیم مثل ایشان می‌مردیم. 

بس سال دیگر اتفاق نموده همه بیرون رفتند وکنار دریایی نزول کردند» 
همین که فرود آمدند. خدای تعالی همه را يك بار هلاک فرمود و مدّتی بدین 
منوال بودند تا اينكه پیغمبری از بنی‌اسرائیل که نامش ارمیا بود بر ایشان 
گماشت. گفت: خدایا کاش اينها را زنده می‌کردی تا بلادت را آباد کنند و 
عباد تو از ایشان بوجود آید و با lle‏ تو عبادت تو کنند. 

پس خدا ايشان را زنده کرد و با آن نبئ رفتند و مدّتی بودند تا هر کدام به 
اجل خود مردند.! 

Ol ple. Gale و درکتاب کافی همین حکایت را از حضرت باقر و‎ . ٠ 
الله علیهما روایت نموده و در این روایت فرموده‌اند که: شهری از شهرهای‎ 
شام كه نام آن بنی حوقله بود. و در کتاب عوالی اللیالی از حضرت صادق(ع)‎ 
همین حکایت را در تفسیر همین ايه روایت نموده و فرموده که: آن جماعت‎ 
سی‌هزار كس بودند.‎ 

۱ مثل امواتی که حضرت عیسی(ع) زنده فرموده» و غير ایشان 
بسیاری که به سبب‌های مختلف زنده گشته‌اند. 

پس هرگاه رجعت در امم سابقه واقع [شده ] ASL‏ بايد البته در اين 


۲. و در تفسیر عیاشی " روایت کرده از حضرت امام جعفر صادق (ع) 


ا مدرک سایق . 
؟. تفسیر عیاشی ج ۲. ص ۲۵۹ . 


۳۶ سر مخزون يا اثبات‌الرجعة 


كه [ آن حضرت ] از کسی پرسید که مخالفان در این آیه جه می‌گویند : 

MOS من‎ dea جَهْدَ انیم‎ wil | acti «و‎ 

گفت: می‌گویند اين حرف مشركان است كه [برای رسول‌الله قسم ياد 
می‌کنند که خدا مردگان را زنده نمی‌کند! 

حضرت فرمودند: جه ] می‌گویند: لات و BIE‏ در پیش مشرکان از آن 
بزرگترند که قسم [به ] ایشان خورند بلکه [اين ] در وقت رجعت ؟ و زنده 
گشتن مردگان در آن وقت [است] چون مخالفان به شما می‌گویند که: اين از 
جمله دروغ‌های شما است که می‌گویید رجعت می‌کنند. والله کسی که مُرد 
خدا او را زنده نمی‌کند. 

بس جناب الهی بر ايشان رد فرمود: on‏ وَغدا Gs ashe‏ بیجن si‏ 
شون فيه و لین قوب ثرا کذبین» ۳ 

یعنی : بلی زنده گشتن ایشان وعده‌ای است که بر خدا لازم است وفای 
به آن ایشان را زنده می‌کند تا بیان کند؟ برای OLE!‏ آنچه را در آن خلاف 
می‌کنند و تا کافران بدانند که خودشان دروغ می‌گویند نه مؤمنان. 

۳. در کتاب کافی jl Lal‏ حضرت صادق - علیه‌السلام [ در مورد ] 
همین آيه روایت نموده که فرمود که: از ایشان بپرس که مشرکان به خدا فسم 
می‌خورند يا به لات؟ 

سائل كويد كه: پرسیدم كه جه معنى دارد؟ فرمود: در قيام قائم(عج) 


YA] نحل‎ .١ 

۲ م: «بلكه در وقت قيام قيامت». 
۳ نحل/۳۹ و Fe‏ 

byte ۴‏ بیان کند). 


فصل اوّل : در اثبات وقوع اصل رجعت ۴۳۷ 
خدای تعالی جمعی از شيعة ما را زنده گردانیده به خدمت او می‌فرستد» 
جمعی دیگر از شيعه که زنده‌اند می‌شنوند اين خبر راء به یکدیگر می‌گویند 
که: فلان و فلان از قبور بیرون آمده در خدمت قائمند. چون اين خبر به 
جمعی از اعدای ما که در آنجایند می‌رسد. می‌گویند: شما شیعیان جه دروغ 
می‌گویید والله که آن جماعت زنده نشده‌اند و روز قيامت زنده نخواهند شد. 
بس شدای تعالی اين را از hada‏ حکایت sgl‏ 

۴. در کتاب منتخب البصاثر روایت کرده از ژراره که گفت: پرسیدم از 
حضرت امام محمد بافر(ع) که قتل. موت است؟ فرمود: نه قتل» قتل است و 
موت موت. گفتم از قرآن دلیل می خواهم» فرمود: قوله تعالی: «أَقإِنْ ات أؤ 
Td‏ و قوله سبحانه «و OT‏ تلم فى سبیل الله أ Tete‏ 

بس معلوم شد که موت غير قتل است. بس آیه چون می شود «کل تفس 
ذائقة Fu jh‏ کسی كه كشته كشت موت را نچشید» فرمود: قتل به سيف مثل 
موت در فراش نیست. کسی كه به قتل از دنيا رفت ناچار است كه به Liss‏ 
رجوع كند تا به موت برسد”. 

و از اخبار دیگر بسیار در تأويل اين آيات و بسیار دیگر در تأويل آيات 
دیگر و بسيارى هم بى تأويل آیات ازائمة اطهار(ع) با الفاظ مختلف روایت 
شده» در اینکه البته رجعت واقع می‌شود و چون همه به همین مضمون بود و 


.١‏ م: «فرمود نه قتل قیامت موت». 
؟. آل عمران/ ۱۴۴. 
۳۲ ال عمران/ ۱۴۴. 
گ [ell‏ ۲۵ 

FF بحارالاثراد ج ۵۳ ص‎ o 


۴۸ سر مخروت يا ات ار سید 


حکم تازه كه در اين معنی دخلی داشته باشد نداشت . اطناب به ذکر آنها 

و از همین احادیث به فضل الله - تعالی -ثابت و يقين كشت اصل 
رجعت. و احادیثی که در فصول آینده إن شاءالله تعالی - خواهد آمد زیاده 
ا گید هي AS,‏ 


فصل دوم 


در ذ کر اينكه كدام جماعت رجعت می‌کنند. 


] وائمه للك‎ HE حضرت بيامبر‎ Cary] 

احاديث بسيار از اهل بيت اطهار - صلوات الله علیهم - روایت شده که 
gal Sie‏ رامین و سمرت نام سین .یارآ اه ple‏ رينت 
می‌کنند» و رجعت اين دو امام متواتر یا به حد تواتر است. 

و رجعت حضرت رسالت و هم dot]‏ طاهرین - صلواتالله علیهم 
اجمعین نيز در اخبار متفرقه " بسیار و کتب علمای اعلام وارد گشته» از آن 
جمله : 

.١‏ در منتخب البصائر از حضرت ابی جعفر (ع) روایت نموده که فرمود: 
رسول و على البته رجعت می‌کنند '. 

۲. وايضاً در اين کتاب از حضرت امام محمد باقر(ع) و در تفسیر علی‌بن 
براهیم ذکر کرده در اين آیه ا ألا ر ترك ابن قیام رسو‌ال(ص) است در 


¥ 
رجعت . 


۳ وايضاً در منتخب البصائر از ابی جعفر(ع) روايت كرده فى قوله تعالى: 


.١‏ م: «در چهار متفرقه). 

۲ بحارالاثوان ج ۵۳.ص ۲٩‏ 
۳ مدلر ؟: 

۴ بحارالانوادج ۵۵ ص OY‏ 


AS GBI Gp‏ تذیرا ِلْبَشَرِ»'. يعنى نذاره حضرت پیغمبر(ص) در رجعت. 

۴. قوله سبحانه Ep‏ رفاک el BC‏ یعنی در رجعت. 

۵. وايضاً در اين کتاب روایت نموده از حضرت باقر(ع) در این آیه 
«دّاّذٍی 3 Kile‏ الفرآن gle I SSIS‏ "که فرمود: یعنی خدای شما را بار 
دیگر زنده می‌کند و بر شما مطلع می‌گرداند. 

۶. وایضاً در اين کتاب از حضرت صادق(ع) در همین آيه روایت کرده 
كه می فرمود: نب شما رجوع می‌کند به شما. " 

. وايضاً دراين كتاب ازاين امام روايت كرده در همين آيه كه فرمودند: 
والله دنيا منقضى نمی‌شود و [قيامت قيام ] نمی‌کند تا وفتی كه 
رسولالله(ص) و على(ع) دركوفه به هم رسند و مسجدی بناکنند که دوازده 
هزار در داشته Lak‏ 6 

۸. و در تفسير علىبن ابراهيم روايت كرده در همين آيه از حضرت امام 
زین‌العابدین(ع) كه فرمود: 

يرجع إليكم نبيّكم و امیرالژمنین(ع) LEN,‏ صلواتالله عليهم اجمعين ‏ 

یعنی رجوع می‌کنند به شما نبى شما و اميرالمؤمنين وائمه ‏ 
عليهم السلام -. 


4 و ایضاً دراين تفسیر مروی است از حضرت امام جعفر صادق(ع) در 


۱ مدثر/ ۳۵و YF‏ 

۲ اشاره به مضمون آيه ۲۸ سورة سباً. 
۳ قصص | AO‏ 

۴ بحارالائوا ج ۵۳ ص ۲۶و OF‏ 
۵ همان ص ۰1۱۴ 


فصل دوم : در ذکر اينكه کدام جماعت رجعت می‌کنند ۵۱ 


که فرمود: خدا از pal‏ تا حال هیچ پیغمبری نفرستاده مگ رکه از او Blige‏ 
گرفته كه او را به دنیا رجعت فرماید تا به رسولالله BE‏ ايمان آورد و تا 
امیرالمومنین را نصرت کند. 

۰ در منتخب البصائر و مثل أن در تفسیر عیاشی روایت کرده از 
حضرت صادق(ع) در همین آيه که از آدم تا حال نبیّی و رسولی مبعوث 
نگشته مگر که همه به دنیا رجوع نموده در پیش على بن ابیطالب با اعدای او 
قتال کنند آ. 

۱ درکتاب انوار مضیثه روایت کرده از حضرت ابی جعفر(ع) که چون 
قائم(عج) ظاهر گردد داخل کوفه شود. خدا از زمين نجف» هفتاد هزار 
صدیق را زنده کند که داخل اصحاب و انصار او شوند. 

۲. و در تفسیر علی‌بن ابراهیم ذکر کرده در اين آیه : 

«قاذا ale‏ وَعْدُ الاَخرة لیشوژا وجوعکم Lb ity‏ | الشجد ك JSS‏ وَل مَوَقِ" 

یعنی els‏ فائم(عج) و اضحابش یعنی روهای اعدا را سياه کنند و 
رسولالله(ص) و اصحابش و امیرالممنین(ع) و اصحابش که در ظهور قائم 
(عج) رجعت می‌کنند ". 


آل عمران/ ۸۱. 
بحارالانواد ج ۵۳ ص FF‏ 
اسراء | ۰۷ 
بحارالائواه ج ۵۳ ص .۸٩‏ 


س يمد چ هي 


۵۲ مب شون با اكات لحت 


۴. و در منتخب البصائر روایت کرده از حضرت ابی جعفر(ع) که فرمود: 
اؤل کسی که رجوع می‌کند. حسین بن على (ع) است. 

0و درکتاب الخرایج روایت نموده که حضرت امام حسین(ع) فرمود: 

اول کسی که بیرون می‌آید منم وقتی که امیرالمژمنین(ع) بیرون آید و 
قائم ما قيام نمايد» بعد از Ol‏ جمعی بر من نزول کنند از آسمان که هرگز به 
زمین نیآمده‌اند و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و جمع بسیاری از ملائکه 
نزول کنند. و محمد(ص) و علی(ع) و من و برادرم و همه آنان كه خدا بر 
ايشان منت گذاشته جمع شویم» همه سوار بر مرکبی چند كه هرگز مخلوقی 
بر آنها سوار نشده بعد از آن محمد(ص) عَلّم خود را حرکت فرمایند و عَلّم 
را با شمشیر خود به قائم ما دهد بعد از آن آنقدر که خدا خواهد توقف کنیم. 

بعد از آن از مسجد کوفه خدا چشمه[ ای ] از روغن و چشمه[ ای ]از 
Ol‏ و چشمه[ ای ] از شير بیرون آورد. بعد از OF‏ امیرالممنین(ع) شمشیر 
رسولالله(ص) را به من دهد و مرا به مشرق و مغرب فرستد. و من هیچ 
دشمنی از دشمنان خدا را نگذارم مگر که خونش را بریزم و هیچ بتی را 
نگذارم مگر که بسوزانم و تا هند بگیرم و دانیال و يوشع از قبر برآمده به 
خدمت امیرالمومنین(ع) ایند ايشان را با هفتاد هزار مرد به بصره فرستد تا 
هر که با ایشان معارضه کند همه را بکشند و لشکری به روم فرستد که ان را 

بعد از Ol‏ هر حیوانی که خدا گوشتش را حرام کرده همه را می‌کشیم تا به 
روی زمين سوای طیّب نماند و زمين از خبیث پاک شود. 

و بریهود و نصاری و همه اهل ملل» اسلام را عرض كنم و ایشان را مخیّر 


فصل دوم: در ذكر اينكه كدام جماعت رجعت مىكنند or‏ 
ا لان .سامح e‏ 


گردانم ميان اسلام و شمشیر هركس قبول اسلام كند بر او منت گذارم. و هر 
كه قبول نكند به امر خدا خونش را بریزم» و هیچ مردى ازشيعيان نماند مكر 
كه خدا ملكى را فرستد كه رويش را ازگرد و غبار خوارى پاک كند. وازواج و 
منزلتش را در بهشت به او شناساند. و در زمين كور و زمين كير و مبتلایی 
نماند. مگر كه خدا به بركت ما اهلبيت بلاى او را دفع گرداند و بركت از 
آسمان به زمين نازل شود. به حدى كه gee‏ تابستان را در زمستان و ميوة 
زمستان را در تابستان بخورند. 

و خدا به شيعه ما کرامتی شفقت فرمايد كه هيج جيز در زمين از علم 
ايشان پنهان نماند. و هركس همه احوالات اهل بيت خود را داند و هر جه 
کنند خبر دهد. 

۶. و در تفسیر علی‌بن ابراهیم از حضرت ابی عبدالله(ع) روایت کرده در 
این آیه: «سنهم آیایتانالقای»" که فرمود اين OUT‏ امیرالمومنین(ع) و 
انمه‌اند» وقتی رجعت می‌کنند» دشمنانشان كه ايشان را می‌بینند» 
می‌شناسند. 

. و در تفسير عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت نموده در این ایه: 

ASI 355%‏ الکو عَلَهُم» که فرمود این که خروج حسین(ع) است در 
رجعت با هفتاد كس اصحابش که با او کشته گشته‌اند با شمشيرهاى ole‏ 
Cade‏ كه هر کدام دو دم دارد. 


۸. و در LS‏ كافى از OF‏ حضرت (ع) روايت نموده در همين آيه به 


OY [eles ۱ 
1 اسراء‎ ¥ 


همین نحو که مذكور شد و در آخر فرموده: بعد از آنكه مؤمنان حضرت 
حسین(ع) را شناختند و معرفت او در دلشان قرا گرفت» حضرت قائم را 
موت می‌رسد. و حسين(ع) او را سل دهد و كفن و حنوط و دفن می‌کند. 
برای Sal‏ وصی [را ] غير وصی؛ کسی متولی تجهیز نشود. 

٩‏ ] مثل اين در منتخب البصاثر ایضاً از حضرت صادق علیه‌السلام 
-روایت کرده [مبنی بر ] اينكه حضرت قائم ‏ علیه‌السلام را حضرت امام 
حسین - علیه السلام - تجهیز و نماز می‌کند. 

و [اين مطلب] در اخبار بسیار قريب به تواتر آمده. 

۰ و در OLS‏ کنزالفوائد روایت لنوده ایضاً از آن حضرت در اين آبه: 

GES oy‏ الوَاجة تفه «Sg gM‏ ۱ که 

فرمود: راجفه حسین(ع) است و رادفه علی بن ابیطالب(ع) اوّل کسی 
كه از قبر بیرون می‌آید حسین بن على است -علیهماالسلام با هفتاد و بنج 
هزار كس '. 

۱. و در تفسیر قرا تبن ابراهيم روايت کرده» که حضرت امام حسین(ع) 
با نود و پنج هزاركس بيرون آيد. 

۲. و در تفسیر علی‌بن ابراهیم و در بسیار دیگر از کتب تفسیر و حدیث» 
روایات بسیار آمده فى قوله تعالی : 

Hels gb Sin‏ مِنَالأض تک الئاس ELE LES‏ لایوقنون» "که ائمة 
اطهار و حضرت رسالت ‏ صلوات‌الله عليهم ‏ فرمودند: اين دابّه علىبن 
.١‏ نازعات/ ع. 

۲ بحارالانوان ج OY‏ 


AY نمل/‎ ۳ 


ص ۰۱۰۶ 


فصل دوم : در ذكر اينكه كدام جماعت رجعت می‌کنند ۵۵ 


ابیطالب(ع) است که در رجعت می‌آید با عصای موسی(ع) و خاتم سليمان. 

۳ و در تفسیر جوامع روایت کرده از حضرت رسالت(ص) که فرمود 
که: دابّه كه خدا در OLS‏ خود ذکر فرموده بقوله : 

Fils bE Sin‏ م نالأرض» على بن ابیطالب است. 

بعد از آن فرمود: يا على در آخرالزمان خدا تو ر! بیرون می‌آورد با بهترین 
صورتی» میسمی‌داری که روی اعدای خود را به آن نشان می‌کنی . 

(میسم» آلتی است که چیزی را به آن داغ کنند و مراد در این حدیث 
همان خاتم سلیمان است چنانچه در احادیث دیگر تصریح شده . 

۴ و در مجمعالبيان ايضا از حضرت رسالت(ص) روایت نموده که 
فرمود: «دابٌَالأرض» عصای موسی را بر روی مؤمن می‌گذارد جایش نقش 
مى شود که مؤمن و خاتم سلیمان را بر بینی کافر می‌گذارد نقش می‌شود که 
کافر. 

۵. و در اکمال‌الدین روایت کرده از حضرت امیرالممنین(ع) که فرمود: 

«دابّة الأرض» از پیش صفا بیرون می‌آید با عصای موسی(ع) و خاتم 
سلیمان» بر روی هر مؤمن که می‌گذارد نقش می‌شود که اين مؤمن است به 
حقٌ و بر روی هر کافر که می‌گذارد نقش می‌شود که اين کافر است به حق. 

مخفی نباشد که بر روی موّمن عصا را می‌گذارد چنانچه در حدیث 
سابق و اکثر احادیث است. و دراین حديث ظاهراً لفظ خاتم به جای عصا از 
کتاب سهو شده. 


YF‏ ود SLES‏ روایت شده که «دابة الارط 6( صقا ترون م ,ايك با 
و در رواب ض» از صما بیرود می‌اید ب 


MY ص ۱۱۱و ۱۱۲ و‎ OF بحارالانواددج‎ .١ 


ع0 ر فزن با اثنات الرجعة 


عصای موسى و خاتم سليمان» عصا را بر پیشانی مؤمن می زند يا بر ميان دو 
چشمش و جای آن روشن مى شود و آن روشنى پهن مى شود تا تمام رويش [ 
را ] روشن می‌کند. مثل ستارهُ درخشان؛ يا در ميان دو چشمش نقش می شود 
که مؤمن است و با خاتم بینی کافر را نقش می‌کند و جايش سياه می‌شود و 
سیاهی بهن می‌شود تا تمام رويش را می‌گیرد؛ و یا در ميان دو چشمش 
می‌گذارد و نوشته می‌شود که کافر است. 

۷ و در منتخب‌البصاثر روایت کرده از حضرت صادق(ع) كه جناب 
الهی در شب معراج از جمله چیزهایی که به حضرت رسالت(ص) فرمود اين 
بود که: 

يا محمّد» على اوّل کسی است از ائمه که میثاق برای او می‌گیریم؛ يا 
محمّد. على آخر کسی است از ائمه که قبض روحش می‌کنيم. 

و از این قبیل اخبار دیگر در رجعت حضرت رسالت(ص) و همه ائمة 
اخیار ۔صلوات‌الله علیهم -بلکه رجعت همه انبيا -عليهم السلام -نیز چنان که 
ری كشت Cool] ad taf shies]‏ ] 

۸. و در منتخب البصائر نیز از حضرت صادق(ع) روايت كرده فى قوله - 
es eid Os Ley Se‏ وَالَّذِينَ LET‏ ف اليووَالدُنْيَا و یز يفوم YE‏ 

كه فرمود: والله كه اين نصرت در رجعت است مگر نمىدانى كه بسيار 
انبيا وائمه كشته گشتند و خدا در Wo‏ نصرتشان نکرد» پس اين نصرتى که به 


ایشان وعده فرموده در رحعت ابیت 


.۵۱ غافر/‎ .١ 
.۶۵ بحارالائوادج ۵۳ ص‎ ۲ 


بوشيده نباشد كه عطفب «يوم يقوم الاشهاد» بر «فىالحيئوة الدنيا» دليل 
است بر اينكه «فىالحيلوة» ظرف نصرت است نه ظرف ايمان تا مراد نصرت 
دنيا باشد نه نصرت آخرت. 

٩‏ و در بعضى اخبار رجعت حضرت اميرالمؤمنين(ع) مكرّر وارد 
گشته از آن جمله [ صاحب ] منتخب البصائر خطبه [ ای ] ذکر کرده از OF‏ 
حضرت(ع) که در اثنای خطبه فرموده: 

«و GI‏ لى الكرّة بعد الكرّة و الرجعة بعد الرجعة و Ul‏ صاحب الرجعات والکوات و 
صاحب الصولات والنقیات والدولات والعجیبات» ". 


۶۰ و در کتاب کافی روایت کرده از حضرت ابی عبد الله(ع) که حضرت 


امیرالمومنین(ع) فرمود: 

«و ان لصاحب الکرات و دولة الدول و انتى لصاحب العصا والیسم والدابة 
الق تكلّم الناس». 

۱. و درکتاب مختصر از کتاب فضل بن شاذان روایت نموده: که حضرت 
امیرالممنین(ع) فرموده: 

اناالفاروق الأكبر و صاحب الیسم و آنا صاحب النشر الأول و النشر الآخر و 
صاحب الکزات و دولةالدول . 


مراد از تشر اول و تشر pT‏ ظاهرا رحست و Seal Cals‏ 

Ll‏ تفسیر و تفصیل اين رجعتها وكرّتها در حديثى به نظر نرسیده» بلی در 
منتخب‌البصاثر از حضرت ابی عبد الله(ع) روایت نموده که فرمود علی(ع) را 
در زمين يك کرّت با پسرش حسین(ع) است با رايت خود می اید که برای او 


۰۴۷ همان» ص‎ .١ 


انتقام كشد از بنىاميه و معاويه و آل معاويه و هركس در جنگ او حاضر 
بوده. 

ودراين روزخدا برای OT‏ [حضرت ] انصارش را بر می‌انگیزد» سی هزار 
كس از اهل كوفه و هفتاد هزار کس از ساير ناس و همه در صمّين جمع شوند 
مثل مرتبۂ اول و همه اعدا را می‌کشند تا یک كس ازايشان را نمىكذارند بعد 
از آن خدا ايشان را داخل سختترين عذاب مىكند با فرعون و آل فرعون. 

و کرت ديكر با رسولالله(ص) است تا خليفه باشد در زمین» و IAS‏ 
[آشکارا ] عبادت كرده شود جنانكه بيش از این پنهانی Sole‏ كرده 
می‌شد. 

و در روایت So‏ آمده كه رسولالله(ص) فرمود: «دابّة‌الارض» سه بار 
جروج eA‏ 

۲. وايضاً در منتخب البصائر از حضرت امام جعفر صادق(ع) روايت 
کرده که فرمود: ابليس از خدا خواست که مرا مهلت ده تا روز قیامت. «انظزنی 
eS ed pul‏ خدا از OT‏ ابا نموده فرمود: Sy‏ من‌المنظرین یم اوقت 
"ep fll‏ تو را مهلت دادیم تا روز وقت معلوم چون آن روز آید salt‏ : 
dita‏ .با هم متابعانش از روزی که كيدا آدم را آفریده تا آن روز همه جمع 
شوند و امیرالمومنین با اصحابش رجعت کنند و اين آخر رجعت است که 
امیرالمومنین(ع) می‌کند. 

کسی پرسید که [ حضرت على (ع) ] مگر چند رجعت می‌کند؟ فرمود: 


۰۷۹ / ص‎ ty .\ 
۰۸۱ و8٠١‎ / ص‎ by JY 


فصل دوم : در ذکر اينكه کدام حماعت رحعت می‌کنند ۵۹ 


«بلى انّ له لکزات و کزات»" و هیچ امامی در وقتی نبوده مگر که هر خوب و 
بدی که در زمان او بوده همه رجعت می‌کنند تا خدا برای مومنان از کافران 
انتقام کشد» و در آن روز امیرالمومنین(ع) با اصحابش و ابلیس با اصحابش 
در زمینی از زمینهای فرات نزدیک به کوفه که نامش روحا است قتال کنند 
قتالى که از روزی که خدا عالم را GLE‏ کرده مثل آن قتال واقع نشده. و گویا 
مى بينم لشکر امیرالمومنین را که صد قدم بس رفتند تا اينكه بعضی از 
پاهاشان به درون فرات رفت. و در این وقت خدای تعالی ملائکه[ را ] 
می‌فرستد و dil eu‏ (ص) پیش پیش با حربه‌ای از نور در دست می‌آید» 
همین که ابلیس او را می‌بیند بس بس می‌گریزد و جنودش می‌گویند: حالاکه 
غالب شدى كجا می‌روی؟ می‌گوید: dlp‏ أرى ما لا ترون»؛ من چیزی می بينم 
كه شما نمی بينيد. پس رسو لالله(ص) به او رسیده» ضربتى بر ميان دو كتفش 
می زند که به OF‏ ضربت. او و جميع اتباعش هلاک می‌شوند. بعد از آن خدا به 
یگانگی عبادت کرده شود و شرك به یکبارگی از زمین برخیزد ". 

اين بود ذكر اصل رجعت حضرت رسالت(ص) و 4051 طهارت و 


[ رجعت موّمنان و [US‏ 
و رجعت Ole pe‏ و کفار هم قدری در بعضی از اخبار مذکور ذ کر شده و 
در اخبار بسيار» د رکافی و منتخب‌البصاثر و کتابهای دیگر از امه اطهار - 


.۴۷ بحارالانواز؛ ج ۳ ص‎ A 
FY مدرک سابق ص ۴۲ و‎ ۲ 


صلوات الله عليهم -روايت شدهكه: 

.١‏ هيج مؤمنى نيست مگر که البته رجعت مىكند. اكر حالا به موت 
رفته» OT‏ وقت كشته می‌شود و اگر حالاكشته گشته آن وقت رحلت کند. و 
احادیث متعدد در همین کتاب‌ها و کتاب‌های So‏ روایت شده که رجعت 
نمی‌کند مگر مؤمن محض و کافر محض. چنانچه در بسیار اخبار تصریح 
شد ه. 

۲. و در منتخب‌البصاثر از امیرالممنین(ع) خطبه [ ای ] بسیار طویل نقل 
نموده که در اثنای ان فرموده: 

يا عجباً کل العجب بين جمادى و رجب 

فقال رجل من شرطة الخمیس ': ماهذا العجب يا امیرالممنین(ع)؟ 

قال: و مالی لا اعجب و سبق القضاء فيكم و ما تفقهون احدیث الا صوتات؟ 
بينهنٌ موتات حصد نبات و نشر اموات وا عجباً کل العجب بين جمادی و رجب. 

قال Lan!‏ رجل يا امیرالمژمنین(ع) ما هذا العجب الذی لاتزال تعجب 
منه؟ 

قال: ثکلت الآخر امّه, اىّ عجب یکون أعجب من أموات يضربون هام " الاحیاء . 

قال: أن یکون ذلك يا امیرالممنین(ع)؟ 

قال: والذی فلقالحبة و برأ النسمة كأ اقدر قد تحللوا سکک الكوفة و قد شهروا 
سیوفهم على مناكبهم ' یضاربون کل عدوَرله و لرسوله و للمومنین و ذلك قول الله تعالی: 


. م : «ینشر الخمیس). 

۲ م «الاصوات». 

۳ م: «هوام). 

۴ مدرک سابق. ص ۸۰ ۸۴. 


فصل دوم : در ذکر اينكه کدام جماعت رجعت می‌کنند ۶۱ 


0 


ديا لین dal‏ له Us‏ | قؤماً lak‏ عنم L555‏ من‌الاخرة کا یس JOSH‏ 
من آضحاب ایور ١‏ ; 

مضمون اين کلام معجز فرجام» اين است که فرمود: عجب كل العجب 
ميان جمادی و رجب. مردی از سرکردگان سپاه پرسید: يا اميرالمؤمنين(ع) 
اين عجب جه چیز است؟ فرمود: چون عجب نكنم که حکم قضای الهی بر 
شما گذشته و كلما از OT‏ غافلید و سخن نمی‌فهمید. 

بدان که صوتی چند است ميان آنها موتی چند. مرگ زندگان و نشر 
مردگان» ای عجب JS‏ عجب ميان جمادی و رجب. 

کسی ديك ركفت يا امیرالممنین چیست اين عجب؟ که تو هميشه از آن 
تعجب می‌کنی ؟ فرمود: کدام عجب عجیب تر از این است که اموات شمشیر 
بر سر احیا می‌زنند؟ پرسید که اين کی خواهد شد؟ فرمود: به خدایی که دانه 
را از زمين مى روياند و روح را از بدن GLE‏ می‌کند که گویا می‌بینم که در 
کوچه‌های کوفه می‌روند و شمشیرهای کشیده می‌زنند بر دشمنان خدا و 
رسول خدا و مؤمنان و اشاره به آن است قول الهی که فرموده: ای مومنان 
دوستی نکنید با جمعی که از آخرت Rr yale‏ چدانکه کفار از زنده گشتن 
از 

و عبارت «العجب IS‏ العجب بين جمادی و رجب» به تفاوت‌های لفظی در 
احادیث متعدد از آن حضرت و hell‏ دیگر _صلواتالله عليهم -مكرّر روایت 
526 
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۳. و در ارشاد القلوب از حضرت صادق ‏ عليهالسلام ‏ روايت كرده كه 
چون وقت قيام قائم ما صلوات الله عليه - آید. خداى تعالى در جمادى 
الآخر وده روزاز رجب بارانى فرستد كه خلايق هرگز مثل آن باران نديدهاند و 
خدا به آن باران گوشت و بدن مؤمنان را در قبور مىروياند وايشان را زنده 
می‌گرداند. و گویا مى بينم ايشان را که از قبور بيرون آمده خاک از سر خود 
می ريزند. 

*. و شيخ دركتاب غيبت روايت کرده از حضرت ابى عبد الله - 
عليهالسلام -كه: جون وقت قيام قائم ‏ عليهالسلام ‏ شود ملائكه در قبور 
بيش مؤمنان رفته گویند: ای فلانی» امام تو ظاه رگشته» اكر می خواهى بيش 
او برو و اگرنمی‌خواهی, در جاى خود دراكرام الهى باشی» باش. 

و ذکر جمع دیگر از مؤمنان و US‏ بخصوص نیز در اخبار گذشته 

۵. و در US‏ اكمالالدين و اعلام الوری و ارشادالقلوب روایت کرده از 
حضرت ابی عبد الله(ع) که با قائم(عج) بیرون می‌آیند از زمين نجف بيست و 
هفت كس يا پانزده كس از قوم موسی و مردم را به حقّ هدایت می‌کنند و 
هفت كس از اصحاب کهف و یوشم بن نون و سلمان و ابودجانهٌ انصاری و 
مقداد و مالک اشتر که در خدمت او حکام و انصار او خواهند بود. 

۶ و در رجال کشی روایت نموده که حضرت صادق(ع) فرمود: من از 
خدا خواستم كه اسماعیل را بعد از من بگذارد ابا نمود Lil‏ غطای دیگر 
عوض فرمود که او را با ده کس از اصحابش رجعت می‌نماید كه یکی از 
ایشان عبدالله بن شریک عامری است و او علمدارش خواهد بود. 


فصل سوم 


در ذکر مت دولت اهل رجعت 


در منتخب البصائر روایت کرده از حضرت ابی عبداله(ع) که مدّت 
پادشاهی رسولالله(ص) در رجعت پنجاه‌هزار سال است و پادشاهی 
امیرالممنین(ع) چهل و چهار هزار سال است. 

۱ و در همین CLS‏ روایت کرده از حضرت صادق(ع) که فرمود: 

«اوّل من برجع | حسین(ع) فیملک G>‏ تقع حاجباه على عينيه من‌الکبر». 

یعنی اوّل کسی که رجعت می‌کند حسین(ع) است و پادشاهی وی آن 
قدر [ طول ] می‌کشد که از پیری ابروهایش بر چشمها می‌افتد. 

۲. و در همین OLS‏ روایت So‏ آمده به اين لفظ : 

«اوّل من يكر فى الرجعة ال حسين بن على عليهم|السلام -یکث ق‌الاارض أربعين 
سنة حت يسقط حاجباه على عينيه» . 

يعنى حضرت امام حسین(ع) چهل سال در رجعت مكث خواهد نمود 
تا اينكه [از بيرى ] ابرويش بر روى جشمش افتد. 

و دور نيست كه چهل هزار سال [باشد ] و لفظ هزار از کتاب افتاده باشد 
زیرا که چهل سال آن قدر عمر نیست که ابرو اين قدر دراز شود و بر تقدیری 
که عمری که پیش از شهادت داشت کسی حساب کند باز به صد نمی رسد. 

*. و درکتاب غیبت شيخ محمد نعمانی شاگرد شيخ کلینی و در 
منتخب‌البصاثر روایت کرده از جابر جعفی از حضرت ابی جعفر(ع) که فرمود: 


مردى از ما اهل بيت بعد از موت سيصد و نه سال يادشاهى خواهد كرد. اما 
هيج جا به نظر نرسيده كه آن مرد كيست. 

۴. و حضرت اميرالمؤمنين(ع) هم در خطبه[اى ]که احوال Plats‏ 
را ذ کر نموده» فرمودهكه: از روز خروجش تا روز موتش سيصد سال وكسرى 
خواهد coy‏ و ظاهر اینست که در اين ميان از OLS‏ چیزی افتاده باشد. جه 
بنابراین آن عرد Valo‏ 2 است و yo Malo‏ چنانکه پیش بیان شد همان 
حضرت خودش است. 

و در روایت اول فصل مدت ملک OF‏ حضرت چهل و چهار هزار سال 
بود و سیّدرضی‌الدین علی‌بن طاووس در کتاب بشارت ذکر نموده که مدت 
عمر دنیا صد هزار سال است. هشتاد هزار سال از آل محمّد ‏ عليهم السلام - 
و بیست هزار سال از سایر ناس. 

و مخفی نباشد که اين قول با آن حدیث که مذکور شد موافق نیست. جه 
در آن احادیث مدّت ملک رسولالله و امیرالموُمنین و امام حسین - 
صلوات‌الله عليه و آن مرد دیگر که معلوم نیست کیست.تنها نودوچهار هزار 
وسیصدوچهل‌ونه سال است. 

و برای آنکه اين اخباررا چون علمای اکابر درکتب خود ذ کرکرده ما هم 
ذکر نمودیم و الا آن قدر اعتمادی بر این نیست. جه اينها اخبار آحادند هم 
باللفظ و هم بالمعنی, نه اسناد آنها به معصومین - صلوات‌الّه علیهم -و نه 
نسبت آن کتابها به اين علما هیچ کدام ثابت نیست و به حسب ظاهر غرابت 
هم دارند و از اصول مقرّره مؤْيّدى هم ندارند و تاب تأويل هم دارند. 

و اخبار دیگر از اینها غریب تر نیز بعضی علما روایت کرده‌اند که با وجود 


فصل سوم: در ذکر مذت دولت اهل رجعت ۶۵ 


اين همه جهات غرابت مخالف اصول نیز هست و تأویل آنها به نحوى که از 
مخالفت بیرون آيند خالی از اشکالی و تكلّف بسیاری نیست. بنابراین آنها را 
اصلاً ذ کر نکردیم. 

۵. و در اكمالالدين از حضرت صادق(ع) روایت کرده که در زمان دولت 
قائم(عج) هر مردی اين قدر عمر می‌کند كه هزار بسر از او بوجود می آيد که 
دختر در میانشان نباشد. 

۶. و در منتخب‌البصاثر از آن حضرت روایت نموده که در دولت حضرت 
امیرالمومنین از هر یک از شیعیان هزار پسر به هم رسد سالی یک بسر سوای 
دختر. 

۷. و ايضاً در منتخب‌البصاثر از حضرت امام موسی(ع) روایت کرده که 
فرمود: 

Senn‏ نفوس ذهبت و Ste‏ يوم یقوم و من Oe‏ یقتش بعذابه و من أغيظ 
أغاظ بفیظه و من قتل اقتصّ بقتله و یرد هم آعداژهم معهم حت يأخذوا بثارهم ثم 
یعمرون بعدهم ثلائین شهراً ثم يموتون ف ليلة واحدة قد آدرکوا ثأرهم و شفوا أنفسهم و 
يصير عدؤهم إلى Lal‏ النار عذاباً ‏ یوقفون بين يدي الجبار -عرٌ و جل - فيؤخذ هم 
بحقوقهم» '. 

يعنى البته رجوع خواهند كرد نفوسى جند كه رفتهاند روزى زنده 
می‌شوند و انتقام خود را خواهند كشيد. كسى که عذابی كشيده و كسى که 
خشمى به او رسیده وكسى كه گشته گشته همه را با دشمنان ايشان به دنيا باز 
گردانند تا هر كدام جزاى آنچه كشيده بدهد و انتقام خود را بکشد» و بعد از 


۱. يحارالائزاقي ۵۳ ص ۴۴. 


کشتن دشمنان سی‌ماه زنده باشند بعد از آن همه در یک شب بمیرند و 
اعدای Olea!‏ به Atl‏ عذاب رسند. 

بعد از آن همه در پیش خدای جبّار حاضر شوند و حقّ هركس را از 
ظالمش بكيرد. 

8. و در منتخب‌البصاثر روايت نموده از برید؛ اسلمی که رسو لالله(ص) 
به او فرمود: 

كيف أنت اذا استيأست gal‏ من المهدى فیأتها مثل قرن‌الشمس, تستبشر به 
pal‏ السماء و أهلالأرض. 

فقلت: يا رسول الله (ص) بعدالموت؟ 

فقال (ص): Bf aly‏ بعد الوت Gam‏ و ايماناً و نور 

قلت: يا رسول‌اله(ص) آی العمرين أطول؟ 

قال: الآخر بالضعف. 


—\, 


یعنی: وقتی که امّت من از مهدی pe gle‏ شده باشند پس ناگاه مثل 
آفتاب طلوع کند و اهل ایمان و اهل زمان به او حوشحال شوند. 

[گفتم يا رسول الله بعد از مرگ؟ ] 

[ فرمودند ]: بلی بعد از موت هدایت و ایمان و نور بسیار خواهد بود. 
گفتم: از این دو عم ركدام درازتر است؟ فرمود: عمر آخر دو برابر اؤلی است. 

و اما مدت [عمر و حکومت ]انبيا و ائمه -صلواتالله علیهم -و احوال 
ايشان و ple‏ مؤمنان كه رجعت می‌کنند به تفصیل. كه چون خواهند کرد 
معلوم نیست و جایی به نظر نرسیده؛ lel ably‏ بحقائق الا شیاء. 


فصل جهارم 


در تحقيق كيفيت رجعت 


بعضى از قدمای عظماى شيعه به سبب استبعاد تفرّق اخبار» IS)‏ اصل 
رجعت نموده‌اند. چنانکه در مقدمۀ اين رساله گذشت. و جمعی دیگر از 
قدمای شيعه انکار اصل رجعت نکرده‌اند. Wl‏ تأويل نموده‌اند به اينكه مراد 
رجوع دولت امر و نهی به ایشان است نه رجوع اشخاص و احیای اموات. 

و سید مرتضی -قدّس سره -در جواب اين گفته که ما اثبات رجعت را به 
ظواهر اخبار نمی‌کنیم تا کسی آنها را تأویل کند» بلکه اعتماد در اثبات اين 
مطلب بر اجماع شيعه است و اجماع بر معنی اين اخبار واقع است که خدای 
تعالی احیای اجسام و اموات می‌فرماید. 

وجمعی So‏ از متأخرین اعاظم علمای شيعه که قائلند به عالم مثال به 
نحوی که مذهب ايشان است تأویل نموده و گفته‌اند: مراد احیای اجسام 
عنصری نیست. بلکه تجلّى اجسام مثالی است در عالم عنصری. 

مخفی نباشد که جواب سیّد رحمهالله از تأویل اوّل در این تأویل هم 
جارى است اقا سق این است که ايع جراب سب جلت دارد: 

یکی دراصل حرف اجماع و دوم در خصوص اين اجماع اما اين رساله 
مناسب ذکر آنها نیست. وجواب دیگر از هر دو تأويل بنابر اعتماد بر ظواهر 
اخبار نيز توان گفت؛ جه در بسیاری از اين اخبار تصریح بود به اينكه اهل 
رجعت» رجعت می‌کنند و کشته می‌شوند و می‌میرند و تناکح و تناسل 


۶۸ سر مخزون يا اثبات‌الرجعة 


می‌کنند وامثال اين احوال که آنها منافی تأویل رجوع دولت صحیح است 
باقی باشد و صریح در رجعت اشخاص و اجسامند. 

وایضاً مبطل تأويل دوم هستند. جه ابدان مثالی به مذهب قائلين به OF‏ 
قابل به قتل و نصب و قطع و وصل و KB‏ و تنقل مثل اجسام عنصری 
نیستند» بلکه ه plus‏ به همان حال که هستند. هستند و از آن حال تغییرشان 

J‏ ايضاً در بعضىاخبار bd‏ رجوع به دنيا ضریح بود و رجوع وفتی 
صحيح است كه بيش از آن در آنجا باشد و غيبتى كرده باشد. و ابدان مثالى 
پیش از اين در تفا عنصری دنیوی نبوده تا آن تجلّی را بر تقدير کته 
رجوع توان گفت. 

اين بود مقصود از نوشتن اين مسئله در این رساله . 


). پایان نسخه الف: «تمّت الرسالة الشریفه فی‌الثانی عشر من شهر ذیقعدة‌الحرام من شهور سنه 
۸ حرّرها العبدالاقل حسن بن علاءالدين الطبيب». 


ALA سر‎ 


ASE‏ من کتاب و حِكُْمَة تم جَاءَكُمْ رَسُولُ Gat‏ لِمَا مَعَكُمْ GA‏ به 
ais‏ 5 ۵۱ 
Us agile Fi‏ من الأرض ۵۵ 
agalsd oi. dts ages Si‏ دنس كَانُوا بآباتنا لايُوقنون ۵۴ 
نا رشا کے BE‏ اس ۵۰ 
cis‏ فرض ole‏ ان رَد gles J‏ ۵° 
إا صر hts‏ وَالَّذِينَ توا Cie aS‏ وَيَوْمَيثُومالأَشْهَادٌ 2 ۵۶ 
آنْظِرْنَى إلى یم عون OA‏ 
کت مِنَالمُنظرينَ إلى ؤم لت فلوم OA‏ 
إن مَاتَ Jo)‏ ۴۷ 
أ عَلَبْهِ te‏ لبش oss cilia‏ فیه وَلِيَعْلَمَالّذِينَ كَفَرُوا rT‏ كَانُوا 

۳۶ out 
۵۳ تم رَدَدْنَا كم الكَرَةَ عَلَيْهِم‎ 
۴۱ MESS این‎ al نا‎ 
or GOV فی‎ Gul sy te 
0١ دَخَلُوهُ‎ WS لمشجد‎ | Lb ts ؤا وُجوهَكُمْ‎ Ad وَغد الآخِرَةٌ‎ cE 136 
۴۹ اندر‎ 3 
۷ کل تس دق لسوت‎ 


۷۲ نمايه ها 


۴۶ Cs من‎ das النازهم بيت‎ ie Ay Lil 
ین‎ 4K يَيْسَ‎ AS وا لاتتَوَلُوا قَؤماً غضب الله عَلَيْهِمْ َدْيَئِسُوا مِنَالآخِرَةِ‎ 
۶۱ یور‎ es 
۳۹ وَحَرَامٌ علی نيما انهم لايَدْجِعُون‎ 
۳۹ Vast فلَم تقار مِنْهُمْ‎ sas sss 
۴۷ منم‎ Sf الله‎ fees تلم فى‎ 25 5 
۴۱ SMI Glas 593 العذاب الآذنئ‎ of i 
۳1 PW ASS مبین‎ SEL, السَماء‎ ns 
OF Bol MM gai يَوْمَ ترجف الدَاجِمَةُ‎ 


يَوْمَ تحشر من کل امه Legh‏ ۳۹ 


نماية احاديث 


العجب JS‏ العجب بين جمادی و رجب ۶۱ 
العذاب الأدنى » عذاب الرّجعة بالسیف ۴۱ 
ال من برجع‌الحسین(ع) فیملک حتى تقع حاجباه على عینیه من‌الکبر ۶۳ 
اول من یکرّ فى الرجعة الحسین بن على - علیهماالسلام يمكث فى الأرض 


أربعين سنة حتى bin‏ حاجباه على عينيه ۶۳ 
کل قرية أهلك الله أهلّه بالعذاب لایرجعون فى الرجعة ۴۰ 


كيف أت اذا استیأست الى من المهدی sls‏ مثل قرن‌الشمس ۶۶ 
.۰ : #6 و £ 4 ۲ 
لترجعنٌ نفوس ذهبت و لیقتضنٌ یوم یقوم و من عذب يقتص بعذابه ۶۵ 


والذى فلق‌الحبة و برأ النسمة كأنى اقدر Fo‏ 
والله لايذهب pL‏ واللیالی حتّى بحيى الموتى و يميت الأحياء بردّالحقٌ إلى 
أهله و يقيم دينه الذى ارتضاه لنفسه ۳۸ 


وان لى الكرّة بعد الكرّة و الرجعة بعد الرجعة و انا صاحب الرجعات ۰ ۵۷ 
و اى لصاح بالكرات و دولةالدول و انتى لصاحب العصا والميسم والدابة 
التى تكلّم الناس ۵۷ 
و مالى لا اعجب وسبق القضاء فيكم و ما تفقهون الحديث الا Fo‏ 
يا عجباً کل العجب بين جمادى و رجب 2 


آدم ۵۱ OA‏ 
آقا بزرگ تهرانی ۸ 
آل فرعون ۵۸ 
آل ټل ۶۴ 
آل ay gles‏ ۵۸ 
نت الله انگجی ۷ 
ائمه ۰۳۵ ۰۵۲ DA OF OF‏ اع 
4.51 اطهار ۴۷ 
451 طاهرين ۴۹ 
ابوالحسن مولانا ۷ 
leo yl‏ ۶۲ 
ابی جعفر ۴۹ 
ابی جعفر ۶۳ 
ابی عبد الله ۷ ۶۲ ۶۳ 
ارميا ۴ ۴۵ 
اسرافیل OY‏ 
اسماعیل ۶۲ 
اصحاب کهف ۶۲ 
افندی ۲۱۰ 
الأئمة Oe‏ 


الس اخس ¥\ 


امام جعفر صادق ۵ ۰۴۵ ۰۵۰ OA‏ 
امام حسين ۰۴۹ OF OY‏ ۶۳ ۶۴ 


امام زین‌العابدین ۵۰ 
امام محمّد باقر ۳۹ 
امام موسی ۶۵ 
ام كلثوم ١١‏ 


OY ۰۵۱ Do ۴۹ امیرالمومنین‎ 
۶۱ ۰ع‎ ۵٩ DA OV OO OY 


۶۳ ۶۴ ۶۵ 
انبیاء ۶ ۶۶ ۵٩‏ 
اهل بیت ۰۳۶ ۰۴۹ ۰۵۲ FF‏ ۵۳ 
اهل نبوت ۳۳ 
بخت نصر ۳۴ 
بريد اسلمی ۶۶ 
بصره OY‏ 
بك رال ۳ ۰۴۴ ۴۵ 


OA بنی‌امیه‎ 


نماي اعلام 


بنی حوقله ۴۵ 
پیغمپر ۵۰ 
جابر جعفى ۶۳ 
جبرئيل ۵۲ 
جعفرالصادق ۳۸ 
حرين ۲۰١١‏ 
حزين لاهیجی ۵١‏ 
خسن 8 
حسن بن عبدالرزاق ۳۳ 
حسن‌بن عبدالرزاق‌بن على ۱۲ 
حسن لاهيجى AW‏ 
حسين OV OF OY‏ ۶۳ 
حسين بن على OF OY‏ 
حضرت ابی جعفر ۵۱ 
حضرت ابی جعفر ۵۲ 
حضرت امام محمد باقر ۴۹ 
حضرت باقر ۵ ۵۰ 
حضرت حسين ۵۴ 
حضرت رسالت OF ۵۵ OF ۰۴٩‏ 
۵۹ 


OY De ۰۴۶ ۰۴۵ حضرت صادق‎ 
۶۵ ۶۳ ۶۲ OF OF 
۴۳۵ حضرت عیسی‎ 
Y\ cle حضرت معصومه‎ 
۴۴ موسي‎ mee 


۷۵ 

خلیفةالرحمن ۲ FY‏ ۶ 
دانيال ۵۲ 
رسول ۴۹ 


OY OY Deo ۰۴۳۹ ۰۴۶ رسول‌الله‎ 
۶۶ ۶۴ ۶۳ OY OA 


رسول خدا ۶۱ 
روم ۵۲ 
ژراره ۴۷ 
زين العابدين YA‏ 
سلمان ۶۲ 
تسنیا ۵ OF‏ 
سیّدرضی‌الدین علی‌بن طاووس ۶۲ 
سيد کمال‌الدین ۱۷ 
سيد مرتضی ۶۷ 
شهاب‌الدین مرعشی ۳۱ 
شيخ Gi‏ بزوگ ۱۸ 
شيخ آقابزرگ Ys‏ 
شيخ صدوق ۴۳۳ 
شيخ عبدالنبی قزوینی ۳ 
شيخ کلینی ۶۳ 
شيخ محمد نعمانى ry‏ 
صاحب الزمان ۳ ۳۵ 
صادق ۵ ۵۱ 
صدرالمتألهین ملاصدرای 

YY ۸ شيرازى‎ 


۷۶ 


عبدالخالق بن محمود دماوندی ۱۸ 

عبدالرزاق ۱۴۰۰ 

VV VV ۸ عبدالرزاق لاهیجی‎ 
VV ° ۷ ( (۰۳ 


۴۶ Be 
FF عع‎ a 
OF عصای موسى‎ 


۰۵۱ Do ۹ على بن ابى طالب‎ 
OA OV OF ۰۵۵ «AF OY 


فاضل قوشجى ۹ 
فرات ۵۹ 
فرعون ۵۸ 
فياض لاهيجى ۱۵ 
فيض کاشانی ۱۶ 
قائم ۶ ۰۵۱ FY OF OY‏ ۶۵ 
قاضى سعيد ppd‏ ۶ 
قزوينى ب 
کافی ۴۵ 
كشّاف ۵۵ 
لابن سيئا ۱۵ 
لات ۴۶ 
مالک اشتر ۶۲ 
محمد ۵۲ 


نمايه ها 


محمد باقر ۴۸ 


حسینی ۱۸ 
على فرزند ابی‌طالب ‏ ۱۱ 
مدزس تبریزی ۰۵ ۱۶ 
مرتضی بن روحالأمين حسینی ۱۸ 
OA 4 gles‏ 
مقداد ۶۲ 
ملاصدرا ۸ ۱۹۱ 
ملاصدراى شيرازى ١١‏ 
ملاطاهر قمی ۵ 
ملاعبدالرزاق ۱۷ 
Su‏ عبدالرزاق لاهیجی ‏ ۲۰۰۱۷ 
ملامحمد باقر ۱۰ 
ملامحمد طاهر قمی ۱۵ 
عوسي ۵ ۶۲ 
مولا عبدالله افندی ۱۲ 
مهدی ۶۶ 
میرزابراهیم 1 


میرزاحسن لاهیجی ۰ ۷ ۰۱۲ 
۳ على نك NV GE‏ ۰۴۳۴+ وك 


1° 


۷۷ 


نماية كتاب ها 


۲۳ ۰۲۲ ۱۸۰۱۴ حکمت‎ Saal 
۲۲ دين يا شمع يقين‎ Lgl 
۳۲ ابطال التناسخ‎ 


اثبات الرجعة : خوانسارى YO‏ 
إثبات الرجعة : طبسى ۲۶ 
إثبات الرجعة : ابن شاذان ۲۵ 
إثبات الرجعة : قطیفی ۳۶ 
إثبات الرجعة : علامه حلى YO‏ 
بات الريسعة + محقق SS‏ ۷۵ 
إثبات الرجعة : مفتی مير محمد 

عباس بن على اکبر موسوی ۲۶ 
اثبات الرجعة و ظهور الحجهة: 


استرابادی ۲۵ 
یات ال باق ند خهایه 

حديث :مجلسى ۲۵ 
ارجوزة في الرجعة: قطيفى YF‏ 
ارشادالقلوب ۶۲ 
اصول دين ۲« YY‏ 
اعلام الورى ۶۲ 
اکمال‌الدین ۳ OO‏ ۶۲ ۶۵ 
SLAY‏ من الهجمة بالبرمان على 

الرجعة ۲۵ 


الجوهر المقصود في اثبات الرجعة 


الموعود ۲۶ 
الحاشية على الوافى ۲۲ 
الخرايج OY‏ 
الدين والرجعة ۲۷ 
الذريعة ۲۴ 
الرجعة : عیاشی ۲۵ 
الرجعة: حلى YO‏ 
الرجعة : شيخ صدوق 58 
الرجعة و احادیثها المنقولة عن آل 

العصمة ۳۶ 
الرجعة واحاديثها: فضل بن 

شاذان YO‏ 
الروايع ۱۴ 
الزواهر ۴ 
الشجرةالمنهية ۳۳ 
الشفاء ۱۵ 
الشوارق ۲۱ 
الغيبة و بعض مسائلها ۳۳ 
الفة الفرقة ۲۴۲ 


القواعدالحكميه والکلامیه ۰ 
الکرة و الرجعة فى اثبات 

الرجعة ۷۷۰ 
النجعة فى الرجعة ۳۷ 


نمایة كتاب ها 


الهيات شرح تجريد ۱۲ 
انوار مضیثه ۵۱ 
ايقاظ الامة من الهجعة فى اثبات 

الرجعة Vo‏ 
برهان الشيعة فى اثبات الرجعة ۲۷ 
تتميم امل‌الآمل ع١‏ 
تحفة المسافر ۳۲ 
تذكرةً ۱۷ 


تزكيةالصحبة و تأليف المحبة ۱۲ 
تزكية الصحبة يا تألیف المحبة ۲۲ 


تفريج الكربه عن المنتقم لهم في 
الرجعة YF‏ 
تفسير جوامع ۵۷ 


تفسیر على بن ابراهیم ۹ ۰۳۹۰۴۳۳ 
OF OY ۰۵۱ ۰‏ 


تفسیر pled‏ ۵ ۵۱ ۵۳ 
تفسير قُرات بن ابراهيم ع0 
تقيه ۲۲ 
تنبیه GY!‏ إثبات الرجعة ۳۷ 
تهذيب ۳۸ 


جمال‌الصالحین ۲ YY GIO‏ 
جواب الاعتراض يا در مکنون 1 


حاشية خفری ۹ 
حاشيه شوارق الالهام YY‏ 
حاشيةالوافى ۱۶ 
حقيقة النفس YY‏ 


دحض البدعة فى انكار الرجعة ۲۷ 


۷۹ 
دز مكنون ۱۳۲ 
دلائل الرجعة يا ایمان و رجعت ۲۶ 
دیوان اشعار ۹ 
ربط الحكمة بالتصوف ۲۲ 
رجال كشى ۶۲ 
رجعت : ملاحبيب الله کاشانی ۲۶ 
رسائل فارسی لاهیجی ۷ 
رساله تقيه ۱۲ 
Jl,‏ عقاید ۳۳ 
رسالة الألفة ۱۲ 


۷ glen tered نی اھات‎ Bley, 


روایع الکلم و بدایع‌الحکم  YY‏ 


رهبر گمشدگان ۶ 
رياض الجنة ۱۴ 
ye “۲ alalall, sly,‏ 1 
ریحانةالادب ۱۵ 
زبدة‌الاصول ۱۲ 
زكيُّ زکلوتبه ۳۲ 
زواهر الحکم ۳۳۰۸۵ 
سرمایه Oly!‏ 4 
سر مخزون يا اثبات الرجعة ۰۷ ۰۲۳ 
۴ ۰۲۶ ۳۴ 
سوالات يورد لبطلان الحکمة ۲۳ 
شرح تجريد 4 
شرح تجریدالاعتقاد 4 
شرح صحیفهُ سجاديه YY‏ 


شمع یقین ۳ ۲ ۱۲۳۲۱۲۰ 


شوارقالالهام فى شرح تجرید ٩‏ 


عوالی اللیالی ۳۵ 
غيبت FY FY‏ 
فهرس ly!‏ قطعة منالوافى ‏ ۲۳ 
قدم و حدوث عالم ۳۳ 
قرآن ۴۷ 
کافی ۸ عع ۵٩ OV OY‏ 
كنزالفوائد ۵۴ 
كوهر مراد 4 
مجمع البحرين ۳۳۶ 
مجمعالبحرين فى تطبيق 

العالمین \A‏ 
مجمع‌البیان fF‏ 0ه 
مختصر ۵۷ 
مسألة في الرجعة: شيخ مفيد ۲۵ 
مشارق‌الالهام 4 
مصابيحالهدى م 
مصابیح‌الهدی و مفاتیحالمنی ۳۳ 
مصباحالدرايه yy‏ 
مفاتیح‌المنی ۱۸۲ 


OY ۰۴۹ ۰۴۷ ۰۳۹ منتخب البصائر‎ 
FY OA OV OF OF OY 

منتخب‌البصائر ۶ ۰۵٩ OV‏ مى 
FO ۳‏ ۶۶ 

هدیة‌المسافر ۳۳ 


نمایةٌ ole‏ ها 
Si‏ ۳۰ 
سامراء ۱۷ 
صمّين OA‏ 


قم ۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۰ 
كمستابخانة حضرت آیت الله 

مرعشى نجفى YA‏ 
كتابخانة حضرت آيت الله مولانا۲۸ 
كتابخانةُ مركزى دانشكاه تهران ۲۸ 
BELLS‏ مسجد جامع كبير یزد ۲۸ 


کتابخانة وزیری یزد ۳۸ 
کربلا ۷ 
کوفه ۵۱ ۰۵٩ OA OY‏ ۶۱ 
گیلان ۱ ۸ 
لاهیجان ۸ ۰۰ VV‏ 
مسجد انگجی ۷ 
نجف ۷ ۰ ۵ FY‏ 


